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دیباچه
این خاندان تاریخ ایران را برگردانیده و پادشاهان . انی به اندازه صفویان نامدار استدر تاریخ ایران کم خاند

.شاه عباس از میان ایشان برخاستههماسب وتکاردانی همچون شاه اسماعیل و شاه 

که کسی گمان نمودهمیاستوار 4چندان3بارو این تَ، شناخته شده2به سیادت1این خاندان از پانصد سال باز
تاریخ نویسان آن روزي : 5در این باره خرده گیري نیارسته اندبدخواهان آن خاندان ترینسخت، و دیگري نبرده

هاییزبانیو به شیوه خود به بداندنوشتهپیاپی ایران و عثمانی را در زمان صفویان هايجنگ، که عثمانی
بار سیادت است که در این باره گفت تنها چیزي که از زخم زبان ایشان آسوده مانده همین تَتوانمی، اندبرخاسته

.اندگراییدهبه خاموشی 

پیش از هر سخنی 6توده، ایشان را به سیادت ساندشتهنواز این سو در ایران همگی کسانی که تاریخ صفویان را 
دانیممیو ایمستهج، و تا آنجا که ما اندرسانیدهبه شمردن پدران شیخ صفی پرداخته ریشه او را به موسی الکاظم 

عالم اسکندر بیک در : اندشناختهبارها تَترینراستکسی را از ایشان گمان دیگري به اندیشه نرسیده و آن را از 
در کتب «چنین گفته: میرزا ابوالفتح در تنقیح صفوه الصفا ، را ادعا کرده» اتفاق جمهور علماي انساب«آرا، 

.»انساب به تفصیل سمت تحریر یافتهمعتبره

و از این اندداشتهکه سیادت یکی از افزارهایی است که خاندان صفوي براي پیشرفت کار خود دانیممیاین هم 
اند داشتهمیو مردم سیدان را بسیار گرامی شدمیبسیار گزارده 7رج: در آن زمانها به سیادت اَاندهجستسود بسیار 

.بودهمیبار سیادت ، این تَآن8وندهايبیگمان یکی از شُ

دو 9هرو از بکردممی، جستجو چون من پارسال درباره زبان آذري، یا زبان باستان آذربایجانهااینبا همه 
ناگهان به ، ستمجمی، با آن زبان سروده تاریخچه زندگانی او را بزرگ صفویان10، نیايکه شیخ صفیهاییبیتی

از پانصد سال باز = از پانصد سال تا کنون (ویراینده)1
سیادت = سیدي ، سید بودن (ویراینده)٢
(ویراینده)تبار = نسب پدران کسی 3
چندان = آنقدر (ویراینده)4
یارِستَن = جرات داشتن (ویراینده)5
ستودن = ستایش کردن ، مدح کردن (ویراینده)6
ارج = قدر ، اهمیت (ویراینده)7
ند = سبب ، علت (ویراینده)وش8ُ
بهر = براي (ویراینده)9
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و نه او شناختهمیبه این معنی که نه کسی او را به سیدي ؛ بودهنمیاین برخوردم که شیخ صفی در زمان خود سید 
به هوس سیدي افتاده و با خواب و این پس از مرگ او بوده که پسرش صدرالدین؛ میبستهباري به خود چنین تَ

11دان چنین تباري براي خود بسیجیدهریکوشش م.

، شیخ صفی نیاي بزرگ او سنی 12پیراستمی، که با شمشیر ایران را از سنیان ن برخوردم که شاه اسماعیلنیز به ای
.بودهمی

، از بومیان آذربایجان و زبان ایشان آذري باشندمیشناخته ، تا آنجا که به راستی و پدرانشهمچنین شیخ صف
گفت: از شیخ صفی بایدمی. سپس در آن خاندان رواج یافتهسرودهمیو ترکی که شاه اسماعیل با آن شعر بودهمی

:خاندان صفوي سه دگرگونی رخ داده، درکه دویست سال کمابیش گذشته، تا شاه اسماعیل

.اندشدهاو سید 13و نبیرگاننمیبودهشیخ سید -1
.ش درآمدهکُو نبیره او شاه اسماعیل شیعی سنیبودهمیشیخ سنی -2
.اندپذیرفتهو بازماندگان او ترکی را بودهمیشیخ فارسی زبان -3

، که آذري مدهاي تاریخی، سراسر آذربایجان زبان خود راآوند پیشزیرا به شُ. درباره زبان جاي شگفتی نیست
، از زمان مغول در ایران شیعیگري رو به درباره کیش هم؛ اندکردهاز دست داده این خاندان هم پیروي ، بودهمی

اندازه شاه تنها دشمنی بی.اندنمودهصفویان نیز همرنگی گردیدهمیو زمان به زمان هم فزونتر داشتهمیرواج 
.بودمیو در خور جستجو نمودمیشگفت اسماعیل با سنیان 

اند تبار دروغی به یک خاندان با آن شناختگی چگونه توانسته. و مرا تکانی دادبودمیپا شگفت اما سیدي سرا
نیست و مرا ايسادهکه داستان میبودپیدا ؟... گردانند15ردهتُسیادهااز 14یکباربندند و تبار راست خود را بخود

شینان او تا زمان شاه صفی و جانروي هم رفته تاریخچه شیخ. اشت که در این باره هم جستجو کنمدمیوا
.شدنمیبراي این کار دیده ايگشادهاز آن سو راه . بودمیدانسته و خود نیازمند جستجو اسماعیل نا

نیا = جد ، پدر بزرگ (ویراینده)10
دیدن، تهیه کردن (ویراینده)بسیجیدن = تدارك 11
از فزونیها و چیزهاي نابجا پاك گردانیدن (ویراینده)١٢
نبیره = فرزند فرزند (ویراینده)13
بکلی (ویراینده)،بیکبار = یکدفعه 14
15ردن = پاك کردن ، محو کردن (ویراینده)تُس
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، در زمان پادشاهی این خاندان و کتابهاشان در دسترس ماستاندنوشتهتاریخ نویسانی که تاریخ صفویان را 
.اندپرداخته، ناچار به چاپلوسی اندبرخاسته، و اینان که از شیخ و از پدران او و از جانشینانش به سخن اندبوده

روي هم . اندنمیداشته، بلکه دروغ دسترس گزافه آمیزهايبازگوییايپارهآنگاه چون زمان گذشته بوده جز به 
پیش از هايزماناز . آیدمیدست او کم باره شیخ صفی و جانشینانآگاهی راستی دربهاتاریخرفته از این 

. این 16پادشاهی نیز تنها یک کتاب به نام صفوه الصفا بازمانده و آن را داستان شگفتی هست که باز خواهیم نمود
.شدنمیبراي جستجو دیده ايگشاده: راه گوییممیاست معنی آنچه 

. زیرا چه درباره تبا آسانی انجام گرفنمودمیخدا را سپاس که آنچه دشوار . با این همه من راهی پیدا کردم
. درباره راست دست آمدب17ارجداريهايآگاهیشی شاه اسماعیل سیدي آن خاندان و چه در زمینه سنی کُ

دست آمد و این فراوانی بهايدلیلپس از جستجو ، بودنمینبودن سیدي که نخست جز دو سه دلیلی در دست 
.بسیار روشن گردید

شیخ شم و این کتاب را پدید آورده به رشته نوشتن کهازمینهخود را در این هايآگاهیرو چنین خواستم از این
.صفی الدین و تبارش نام نهادم

آیندگان چه دانمنمی. در تاریخ ایران تواند داشت18نایشیسید بودن و نبودن شاهان صفوي چه هدانمنمیمن 
و این شگفت ، ک دروغ را از تاریخ دور گردانممن دوست داشتم که ی. جی به این نوشته من خواهند گذاشتار

نخست از آن کتاب هايدلیلبار سیادت صفویان راه نمود کتاب صفوه الصفا بود که که آنچه مرا به دروغ بودن تَ
یخ بار سیادت شخ نویسان تَتر که بیشتر تاریو این شگفتگردیدهمیدر حالی که این کتاب در دستها . دست آمدب

.اندبرداشته، از همان کتاب رسدمی، که تا موسی الکاظم (ع) او را» سلسله نسب«صفی و 

یزي به کاستن از ارج ، باشد که بدخواهان تاریخ را دلیر گرداند و همان را دستاودروغ به این بزرگی در تاریخ
، خود چگونگی به آشکار افتادهته شده و . ولی اینکه پس از چند سال پرده از روي راستی برداشتاریخ گیرند

. رساندمیو ارجمندي تاریخ را باشدمیپاسخی به آن بدخواهان 

باز نمودن = بیان کردن ، مطلبی را روشن گردانیدن (ویراینده)16
ازجدار = مهم (ویراینده)17
هنایش = اثر (ویراینده)18
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از آن اينمونه، و این کتاب باشدمیگفتگو است که تاریخ ایران آلوده است . ولی راه پاك گردانیدن آن باز بی
شمار است . ب

احمد کسروي1306سال –تهران 
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گفتار یکم

صفوه الصفا و تاریخچه آن
ب صفوه الصفا ، کتااو نوشته شده و به دست ما رسیدهتنها کتابی درباره شیخ صفی که پیش از پادشاهی نوادگان

خ صفی و بار شیخود را درباره تَهاينوشته، بیشتر تاریخ نویسان نوشته ابن بزاز است. چنانکه در دیباچه گفتیم
هايدلیل. بسیاري از بار را خواهیم نوشتپایگی آن تَبیما نیز . اندبرداشتهاز این کتاب ، و پدرانشتاریخچه خود او

و براي آنکه راه گفتگو را هموار . این است بارها نام صفوه الصفا را خواهیم برد ما از همان کتاب خواهد بود
.شناسانیمبسازیم باید نخست این کتاب را به خوانندگان 

، و خود گفتگو از آن م کتابی آن داستان را تواند داشتصفوه الصفا را داستانی هست که ک، گذشتهاز این 
. داردمیدر بر هازمانمردم در آن هايگرفتارینیکی را از هاينمونهکتاب و شناسانیدن آن در خور ارج است و 

.رانیممیاین است در گفتار یکم سخن از آن 

ردم اردبیل و از پیروان صدرالدین، از م، » بزازابن«درویش توکلی ، پسر اسماعیل، شناخته شده به نام –بزارابن
همراه شمس ، که از فصل پنجم از باب هفتم کتاب، درباره سفر خود به مراغهاز داستانی . بودهمی، پسر شیخ صفی

لیکن شگفت است که . دریافته استدر جوانی شیخ صفی راپیداست که 19آورده726، در سال الدین توکلی
.کتاب چیزي از دیدار خود نیاورده، و در هیچ جايداشتهنمیخود او سخنی یا داستانی از شیخ در یاد 

نیک دانسته نیست صفوه الصفا در چه زمانی نوشته شده و آنچه از جستجو در کتاب توان دانست آن را در 
.به پایان رسانیده759و کم کم به رشته نوشتن آورده، که پس از رده زندگانی شیخ صدرالدین آغاز کهاينیمه

لعلی که ، عبدادر حالت تحریر: «کندمی، چنین آغاز در باب دهم داستانی از عبدالعلی، وزیر اشرف چوپانیزیرا
رخ 758شدن اشرف که  در سال و پیداست که این بخش از کتاب پیش از کشته » در وزارت رتبت عالی داشت

ایجان بازگفته و او را ، را به آذربآمدن جانی بیک پادشاه دشت قپچاق،از آن سو در همان باب. داده، نوشته شده
هر دو از ابن بزاز بوده پس او کتاب هانوشتهاگر این . کندمیرده تواند بود یاد که درباره م» طاب ئرا«با دعاي 

به پایان نرسانیده بوده رخ داده 759هاينزدیکیکه در » جانی بیک«، و تا پس از مرگ نوشتهمیخود را کم کم 
.است

نباشد توان برد . ولی از خود این حکایت توان فهمید » ابن بزاز « گمان اینکه از خود » صفوه الصفا « هايحکایت؛ به هر حکایتی از 262نسخه چاپی ، ص 19
که از او بوده و آن گمان در اینجا کم است .
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، به دست ما نرسیده و در میبوده، چنانکه در زمان خود او باید دانست کتاب ابن بزاز–تاریخچه صفوه الصفا 
:اندبردهدیرتر پیروان خاندان صفوي به دو انگیزه دست در آن هايزمان

ترراستیا اگر –هاییداستان، که در هر فصلی هاي شیخ صفی است» 20کرامت«یکی آنکه چون کتاب درباره 
و زمان به بودهمیدرباره شیخ فراوان هاافسانهاین گونه هازمان، و در آن گرد آورده شده–هاییافسانه: گویم
از این رو چون کتاب ابن بزاز را ، داشتهمین هر پیروي چند داستانی در یاد گماو بیگردیدهمیفراوانتر زمان 

، و این کار را نه ود به هر فصلی از آن کتاب افزودههر رونویس یک یا چند داستانی از یاد خاندکردهرونویسی 
.انددانستهتنها ناسزا نشمارده یک کار بسیار نیکی 

که در هر یکی چیزهایی دیده یابیممیهایینسخهو ما اکنون ، بزاز روز افزون بودهگی کتاب ابناز اینجا بزر
و با نسخه چاپی به داشتممیکه من در دست ايکهنهدر نسخه مثلاً. دیگر نیستهاينسخهکه در شودمی

را که عنوانش از جمله فصل سوم از باب هفتم . بودمی، در هر فصلی کمی و فزونی در میان گذاردم21سنجش
، ی سیزده داستان بیشتر آورده نشدهنسخه چاپ، در نیک سنجیدماست چون در دو نسخه » مکاشفه از حال اموات«

از ) با آنکه نسخه چاپی را رونویسش (میرزا احمد تبریزي.بودمیولی در آن نسخه کهنه بیست و هفت داستان 
.هم رفته چند نسخه پدید آوردهروي 

، و چنانکه خواهیم آورد تادهازماندگانش به آرزوي سیدي افولی ببودهنمیانگیزه دیگري آنکه شیخ صفی سید 
ترپیشولی بازماندگانش از زمان شاه اسماعیل یا از بودهمیو همچنین شیخ سنی ؛ اندبردهآن را عنوان کرده پیش 

از این رو این بازماندگان هر آنچه در کتاب ابن بزاز سید نبودن شیخ یا سنی بودن او را . اندگردیده، شیعی از آن
، و پیروان به این کار برخاسته و واداشته اندهاآن22به زیان خود یافته پیروان را به دور یا دیگر گردانیدنرسانیدهمی

از هاییداستانرا برداشته و گاهی هاییداستان، باشد که گاهی اندبردهکتاب دست هايجملهگذشته از آنکه در 
.اندافزودهخود به کتاب 

، بودهمی23ايسهندهرا فصلی از باب هشتم کتاب خود گردانیده و خود جاي درباره کیش شیخ که ابن بزاز آن
:چنین استایمدیدهکه ما ايکهنه. زیرا در چند نسخه که خود داستان شگفتی استاندکردهدستبرهایی 

ن به خود نسبت می دهند. (ویراینده)معجزه هایی که صوفیا20
سنجش = مقایسه (ویراینده)21
دیگر گردانیدن = تغییر دادن (ویراینده)٢٢
سهیدن = احساس کردن (ویراینده)–سهنده = حساس 23
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و اشد 24طْوح. و در مذاهب هر چه اَاز شیخ قدس سره که چه مذهب داري، فرمود: مذهب صحابهسئوال کردند
که گردانیدمی26دسنْبر خود و مریدان بسته و م، راه رخصت و سهولت نمودمیدان عمل و ب25ِکردمیبود خیار 

که در مذاهب است، ، و وجوه27و به دقایق اقاویلکردنمیو به رخصت عمل کندمیرخصت میدان نفس را فراخ 
بازافتاد وضو بساخت، و شیخ صدرالدین، دختر طفل خود دست مبارکش به تا به حدي که روزي کردمیکار 

. فرمود که واالله من هرگز دست به والده ننهاده باشم سئوال کردم از سبب این وضو ساختن: فرمود، ادام االله برکته
ح، دیگر مساز نسائندهاایناولا مستم النساء و : از براي آنکه حق تعالی، فرموده است. لا که وضو ساخته باشما

رام چه در یک مذهب حرام بودي همچون گوشت اسب حمیان ناف و زانوي خود نقض وضو دانستی و هر
.دانستی و از آن اجتناب نمودي

زیرا چنانکه خواهیم دید شیخ صفی شافعی . بودهمیگونه بن بزاز نیست و نوشته او به دیگر همانا این نوشته از ا
ها را به شیوه پیش از زمان 28آنگاه ابن بزاز کارواژه. را شافعی نستایدکه ابن بزاز اونمایدمیو این دور بودهمی

زمان مغول پس ازهايغلط، که از هااینو مانند » نمودي«و » کردي«به جاي » نمودمی«و » کردمی«. آوردمیمغول 
نخست این نوشته هايبخش: گفتبایدمی. از ابن بزاز نتواند بودشودمینخست این نوشته دیده هايبخشاست و در 

کسانی که ،پیروان آن خاندان بالا رفته بودهايدلدیرتري که جایگاه شیخ صفی در هايزماندر . از دیگران است
جاي ه هم بافته و به بالایی را بهايجملهگردانند و این است که شیخ را پیرو شافعی اندندانسته29شاینده
.اندگزاردهابن بزاز هايجمله

آن را بیکبار دیگر گردانیده هانسخهو این است در بسیاري از رساندمیهر چه هست این نوشته سنی بودن شیخ را 
:اندنوشتهچنین 

بالنعل موافق فرمایش آن و طابق النعل داشت ، را مذهب و مشرب حق و حقیق جعفري، علیه الصلواه و السلام
التقبه دینی و دین آبائی در تقیه نمودن و به مصداق اسُترُ اما به مدلول. گذاشتمیداشت و میحضرت قدم بر

که غیر از مریدان یک اياندازهبه ، داشتذهبک و ذهابک و مذهبک در کتمان مذهب خود نمودن مبالغه تمام

اَحوطْ = با احتیاطتر (ویراینده)24
خیار کردن = اختیار کردن (ویراینده)25
منسد = بسته (ویراینده)26
اقاویل = ج اقوال(=ج قول)(ویراینده)27
کارواژه = فعل (دستور زبان)(ویراینده)28
شاینده = شایسته (ویراینده)29
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عامل معمولات اشعاب چهارگانه 30رنگ و یک جهت کسی را بر آن اطلاع نبودي و در ظاهر که به حسب تقیه
...داشتمیو معمول کردمی، هر کدام که قریب و نزدیک به دستورالعمل حضرت جعفري بود قبول بوديمیکه 

، و سازدنمیترکهنههاينسخه. زیرا گذشته از آنکه با انددادهپیداست که این را دیگران در کتاب ابن بزاز جاي 
، خود نوشته افزوده بودن زاز نیستده و پیداست که از ابن بگذشته از آنکه برخی کارواژه ها به غلط آورده ش

آشکار جعفري بودن خود را توانستهنمیو شیخ بودهمی» تقیه«: زمان شیخ صفی زمان گویدمیزیرا .رساندمیخود را 
را با این آشکاري هاجملهچگونه توانسته این بودهمی. پس ابن بزاز که نزدیک به همان زمان شیخ گرداند
؟! ...نویسد

:نویسدمیدیگري چنین در یک نسخه خطی

، کس که پیغمبر ما، صلوات االله و سلامه علیهآنما مذهب . فرمودند که سئوال کردند که شیخ را مذهب چیست
لی من ، و عهرون من موسی، و اولاد معصومین او، علیه السلام، داریم و تولی بر ایشانمنزلهبهمنی انتفرمود

. و در داریممی، و ائمه را دوست داریممی، اعداء، و علی من ظلمهمنصرهم فی الشدائد والنوائب، و تبري بر 
... (تا پایان آنچه در پیش آوردیم)آن را اختیار کرديمیبودمذهب هر چه اشد و احوط 

به رسیدهمیپیداست که هر رونویسی چون به داستان سنی بودن شیخ –هم نمونه دیگري از دستبرد رونویسان این 
ولی تکه آخر را به 31را دیگر گردانیدههاجملهاین تکه نخست . شگفتتر آنکه گردانیدهمیدلخواه آن را دیگر 

چهارگانه سنیان) چه هايمذهبدیگر با مذاهب (بودهمیحال خود گذارده و و این نفهمیده که اگر شیخ شیعی 
...؟داشتهمیکار 

و ما خود ،گونه دیگري انداخته، او در آنجا هم این تکه را به دهز به زبان ترکی نیز ترجمه گردیکتاب ابن بزا
:آوریممیدر پایین هاآنترکی را با ترجمه هايجمله

حضرت شیخدون سوروشدیلار کبم نه مذهبونک وار بویوردي کبم درویشلرونک مذهبی حقونک مذهبی دور 
مذهبی کبم صراط المستقیم دور و مؤمن . چون دده لاریمبزونک د گرگ کبم اتاسنونک مذهبنده اولهو فرزن

، بویوردوغوندن ر و بیر قیلجه مصطفی ایله مرتضی، علیهما الصلوه والسلامونکاولیالرا اول یوله واروب دورلا

(ویراینده)تقیه = پنهان داشتن دین از ترس30
دیگر گردانیدن = تغییر دادن (ویراینده)31
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بیر یوله وار و روز کیم . انشاء االله ردینجه واروب دوغرویولدن دونمروزچخمیوب دورلار بیز داخی اونلارونک آ
.اوزو اهل بیت لاري باننده شرمسارلیک چکمیه جکایله وصیی محشر گوننده حضرت نبی

ت و من اس» حق«؟ فرمود که کیش درویشان کیش داريمیمعنی آنکه: از حضرت شیخ پرسیدند چه کیش 
اندرفتهبه آن راه » اولیاي مؤمن«است و » صراط المستقیم«. چون کیش پدران ما فرزند باید در کیش پدرش باشد

نان رفته از نیز از پی آمناندنرفتهلصلوه والسلام بیرون مصطفی و مرتضی علیهماهايفرمودهی از به اندازه موی
ی و اهل بیت ایشان االله به راهی رویم که روز رستاخیز در نزد حضرت نبی و وصء. ان شاراه راست باز نگردیم

.شرمساري نکشیم

پیداست که ترجمه به ترکی هنگامی بوده که سیدي و شیعیگري هر دو پیش رفته و چنانکه از هاجملهاز این 
. 33به خود گرفته بوده» رافضیگري«پیداست شیعیگري رنگ » 32تبرا«داستان 

. در زمینه سیدي نیز، چنانکه خواهیم این دستبردها درباره کیش و براي پرده کشیدن به سنیگري شیخ صفی بوده
و بودهنمیامروزي هست در خود کتاب ابن بزاز هاينسخهدنبال آنکه در » حکایت«و سه » ه نسبشجر«، دید

به دلخواه دیگر ، انددیدهرا که با سیدي ناسازنده ايجملههرگونه واژه یا هااین. گذشته از اندافزودهسپس به آن 
، این بودهمیشیخ صفی ایاننیکه یکی از ، مثلاً در فصل یکم از باب یکم، درباره محمد الحافظ. اندگردانیده

ر و آن را در پندام خورده ر» سفید«برخی رونویسان از واژه » ...و دستاري سفید بر سر آن بسته: «جمله هست
و کلاهی که رسم آن زمان بود بر «، جمله چاپی به جاي آنهاينسخه. و ما در خود با سیدي سازنده نیافته اند

جا شیخ صفی و ، در همه دیگر بسیارهاينسخه. نیز در آن نسخه و در یابیممی» رد آن بسته ... سر و دستاري به گ
. شودنمیکهن چنین چیزي دیده هاينسخه، یا آنکه در کنندمییاد » سید«پدرانش را با لقب 

دلبستگی به ، از راهپیمودهمی34و راه صوفیگريبودهمی، که بازرگان شیخ حسین اردبیلی: میرزا احمد تبریزي
دست آورده، که آن را با دست خود ، و چون سه نسخه کهن بآن کردههاينسخهکتاب ابن بزاز جستجوي 

، به چاپ رسانیده. در دیباچه این نسخه از )، در چاپخانه سنگی، در بمبئی(قمري1320نوشته و در سال 
:نویسدمیچگونگی آن سه نسخه سخن رانده چنین 

(ویراینده)بدزبانی به یاران پیغمبر32
نوشته شده ، و همانا ترجمه نزدیک به آن زمانها انجام یافته بوده .950در سال نسخه هاي حاجی حسین آقا نخجوانی 33
نوشته احمد کسروي دیده شود. (ویراینده)» صوفیگري«کتاب 34
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، وضع تالیف و ترکیب و تدوین آن با تصویرات چنین بود، که کمتر از همه مصور به هانسخهو لیکن یکی از 
: بر عموم طالبین و راغبین ، نوشته بودمینمایدفی الجمله اختلافی داشت و این مطلب را بعینه در آنجا نقل هااین

هاينسخهرا پیدا کنند و الا ، نشر شده او نسخی که به خط شیخ حسین، کاتب اردبیلیشودمیاین کتاب وصیت 
. انتهی کلامه.اندنمودهدیگر را معاندین تحریف و تصحیف 

را هاییجملهاست و » مذهب شیخ صفی الدین«، که گفتگو از در فصل دوم آن، رسدمیسپس چون به باب هشتم 
:نویسدمی، در کناره کتاب نیز چنین نوشته استایمآوردهترپیشکه در 

، که هاآندست آمد و از روي مستطاب ذکر شد که نسخ متعدده بنکه در دیباچه این کتابمخفی نماند چنا
، در دو نسخه آن مذهب شیخ را نوشته بود که به اشق و اشد تکالیف مذاهب ناقص بودند، این کتاب مدون شد

جعفري دیگر ذکر نکرده بود که مذهب . داشتمیچهارگانه شیخ عامل بود هر کدام زحمتش بیشتر آن را مختار 
، در دیباچه آن تاکید کرده بود که بودهاایناز ترکهنهو ترقدیم، که هانسخه، اما در یکی از علیه السلام داشت

هاينسخهدست آوردند و الا در حسین کاتب اردبیلی است او را بکه به خط شیخاينسخهطالبان این نسخه البته 
. ح نوشته بود که در متن مذکور استو در آن نسخه مذهب شیخ را صریاندبردهکار یف به ردیگر معاندین تح

که شیخ حسین کاتب اردبیلی، از آیدمیدست ، این آگاهی بنوشته میرزا احمد را با هم سنجیمچون این دو نکته 
دیگر گردانیدن فصل دوم .دست بردههاآننوشته و در همه هایینسخه، از کتاب ابن بزاز پیروان خاندان صفوي

ته ؛ و یا اگر دیگري به آن برخاسیخ صفی کار این شیخ اردبیلی بودهباب هشتم و ساختن کیش شیعی براي ش
. چنین پیداست که این شیخ حسین در زمان شاه اسماعیل یا اندکی پیش از آن رواجش با دست این انجام گرفته

ی از آن خاندان به نیز پیداست این کار را با دستور کس–بوده که شیعیگري در خاندان صفوي ریشه گرفته بوده 
یک کتابی پیاپی ازهاينسخه، وگرنه بسیار دور است که یک تن به سر خود چنین کاري کند و پایان رسانیده

.بیارایدهایی35پیکرهنوشته با 

هاينوشته. چون ي پندار استشمارد همانا از رودیگر میهاينسخهاز » ترقدیم«این که میرزا احمد این نسخه را 
.نوشته شده بودهتريپیشهاينسخه، و خود از روي از اینترراستاین نسخه 

پیکره = عکس ، تصویر (ویراینده)35
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، ساختهمیدست برده شده از کتاب ابن بزاز هاينسخهبوده و این شگفتتر که شیخ حسین، که به این کار برخاسته
این اندنموده» را معاندین تحریف و تصنیفهاآن«که گزاردهمیدیگر هاينسخهررویانه نام دستبردگی به روي پ .

.از کوردلی این گونه پیروان استاينمونه

چنانکه گفتیم پیش از زمان پادشاهی صفویان در کتاب ابن بزاز : را» صفوه الصفا«میر ابوالفتح 36تنقیح
یافتهمی، ناسازنده ودن شیخ و سنی نبودن اواند و هر چه را که در آن کتاب با سید بکردهمیدستبردهاي فراوان 

را فتح نامیابوالم آن خاندان، خرسندي نداده و میر، پادشاه دوبا این حال شاه تهماسب. اندداشتهمی، از میان براند
. میبودهچه» تصحیح و تنقیح«کند . پیداست که خواست او از » تصحیح و تنقیح«واداشته است که آن کتاب را 

:در اینجا آورده شودبایدمینویسدمیلیکن چیزهایی هم که خود میر ابوالفتح در این باره در دیباچه کتاب خود 

، در زمان مخالفان بودند و در اوان فساد اهل بغی بالانوار الجلیلهس االله ارواحهم ، قدو چون مشایخ عظام صفویه
، و مقرر است که رعایت تقیه در زمان مخالفین به شرایط، نمودندمیو عناد به دعوت و ارشاد طالبان اشتغال 

از این جهت مشایخ عظام صفویه،37و به اتفاق محققین علما و مجتهدین فرض و متحتم ... واجب و لازم است 
و در آن باب نهایت حزم و احتیاط رعایت فرمودندمیغی عمل قدس االله تعالی اسرار هم به قواعد تقیه کما ینب

و هر کس به ، اندپیمودهنمیو در افادات و افاضات با اهل طلب و ارباب حاجات به غیر از طریقه تقیه نمودندمی
و مناسب اعتقاد و استعداد کردهمیحقیقت ایشان استفاده 38دحال خود چیزي از فوائد شریعت و موائفراخور

، که در طریق اهل خلاف خالی از ان و منافقانیکی از مخالفو در آن اثنا نمودهمیخود استکشاف مشکلات 
، کتابی در مقالات و کشف و کرامات ایشان ترتیب نمودمیفضلی نبوده و دعوي ارادت و عقیدت به این خاندان 

، و چون در مذهب و خود فراگرفته بود مذکور گردانیدو احوال ایشان را به نوعی که موافق استعدادداد و اقوال 
و رایحه هدایت و حقیقت به مشام او نرسیده بود بعضی کلمات که مخالف مذهب حق اعتقاد تابع سنیان بود 

از قبحی نبود در نظر او قبیح ، مذکور گردانیده و بعضی حکایات که خالیمیه و موافق ملیت باطله سنیه بوداما
، نسبت داده و تا غایت آن کتاب در میان خواص و عوام و خلفا و ، به مشایخ عظام، قدس االله اسرارهمنمودمی

ر میدان تصحیح و تنقیح آن نرانده؛ بنابراین مقدمات، حضرات د39صوفیان مانده و هیچ فارسِی جواد قلم را 

تنقیح = پاکسازي (ویراینده)36
کند .رانده حدیثها در آن باره یاد می » تقیه « در اینجا سخن درازي از 37
موائد = ج مائده ، سفره اي که در آن خوراك باشد (ویراینده)38
یعنی هیچ سواري اسب قلم را ...39
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، ابوالفتح حسینی ، را مامور الله ملکه ابداً، بنده داعی و دعاگوي حقیقینواب کامیاب همایون اعلی، خلد ا
42آن را از هم جدا گرداند ...41مینو س40ثگردانید که کتاب مذکور را تصحیح نماید و حق و باطل و غُ

در اینجا سخن از کتاب ابن بزاز و از ایمگفته. چنانکه شیخ صفی جداگانه سخن خواهیم رانداز کیش 
را که هاییجمله، ایمآورده. چون نوشته راست ابن بزاز را درباره کیش شیخ در پیش باشدمیسرگذشت آن 

کرده شده و » تصحیح و تنقیح«تا دانسته شود چه آوریممیگزارده ، نیز هاآنرا که میر ابوالفتح به جاي هاییجمله
:نویسدمی. میر ابوالفتح بودهمیچه خواست او از این کار 

که شیخ را مذهب چیست فرمود که ما مذهب اهل بیت پیغمبر داریم که ایشان ، سئوال کردند از شیخ، قُدس سره
، قُدس سره، . و لهذا شیخاندنمودهمیاند و با احتیاط و ریاضت تمام عمل داشتهمینهایت تقوي و طهارت مرعی 
در احکام شرع اجتناب 45و تهاون44و از تساهلنمودمیدر او بیشتر بود عمل 43بدانچه احوط بود و ریاضت

و از مکروهات مثل محرمات محترز بود .کردمیتا به حدي که به سنن مثل واجبات مواظبت فرمودمی

ی و ابن بزاز هم سنکردهمی» تقیه«شیخ سخت گویدمی. در جایی که الفتح را نیک اندیشیدابواین کار میربایدمی
. این نمونه دهدمیدر کتاب ابن بزاز جا » تصحیح و تنقیح«، و به نام بافدمیرا از زبان شیخ هاجملهاین بودهمی

.باشدمین در دروغبافی ااین گونه پیرو46باکیدیگري از بی

غث = سخن نادرست (ویراینده)40
سمین = سخن استوار (ویراینده)41
باشد . ما این جمله ها را از نسخه مدرسه یک نسخه از کتاب میر ابوالفتح در کتابخانه مدرسه سپهسالار و نسخه نادرست دیگري در کتابخانه ملی می 42

برداشته ایم .
ریاضت = سختی کشی (ویراینده)43
تساهل = آسان گرفتن (ویراینده)44
(ویراینده)، سهل انگاريآسان انگاري، تهاون = کوتاهی 45
باك = توجه به خطر و زیانهاي احتمالی (ویراینده)٤٦
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گفتار دوم

تبار شیخ صفی الدین
، و تبارنامه یا بودهمیسیدي هايخانوادهترینفتیم خانواده صفوي از شناخته: چنانکه گشیخ صفی» شجره سیادت«
.نوشته گردیدههاکتاب، در بسیاري از رساندمیایشان ، که تبار شیخ را به موسی لاکاظم (ع) » شجره نسب«

از –، نخست این تبارنامه در کتاب ابن بزاز نوشته شده سپس دیگر کتاب نویسان ایمدانستهتا آنجا که ما 
در ، و میرابوالفتح میر یحیی قزوینی در لب التواریخ، و اسکندر بیک در عالم آراو، خواند در حبیب السیرمیر

.اندبرداشتهاز آنجا -و شیخ حسین گیلانی در سلسله النسب ، تنقیح صفوه الصفت

:آغازدمیسان بدین» باب اول«از » فعل اول«خطی هاينسخه، در نسخه چاپی و در بیشتري از اما کتاب ابن بزاز

، منتهی ی الکاظم علیه السلام، موسدارند، نسب شریفش را به امام همام47که به تحقیق انساب اشتهارجمعی
: شیخ صفی الدین ابی الفتح اسحق ابن الشیخ امین الدین جبرئیل ابن به بیست واسطه به این ترتیباندساخته

بن عوض بن فیروز شاه زرین 48اهللالصالح بن قطب الدین احمد ابن صلاح الدین رشید بن محمد الحافظ کلام 
کلاه بن محمد بن شرفشاه بن محمد بن حسن بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن احمد 

49الاعرابی بن ابومحمد القاسم بن ابی القاسم حمزه بن الامام الهمام ...

است، » شجره نسب«که پیش از یهایجمله، در نسخه کتابخانه مسجد سپهسالار، از جملههانسخهدر برخی 
و فیروز شاه رساندمی. زیرا شیخ را با پانزده پشت به امام موسی (ع) دیگر است50یه، و شجره نیز به روآورده نشده

.51شماردمی» بن اسماعیل بن احمد الاعرابی ...محمد بن ابراهیم بن جعفر «را پسر 

اشتهار = شهرت (ویراینده)47
که در واژه ها می باشد ، به حال خود گزارده شد .غلطهایی 48
افزوده اند .» سید « در نسخه چاپی به بیشتر این نامها لقب 49
ظاهر (ویراینده)، = صورت(بر وزن مویه)رویه50
سی الکلظم می داشته ، اگر راستی را در تبارها روي هم رفته براي صد سال بیش از سه تن نباید بود و این است که شیخ صفی که پانصد سال دوري از مو51

آورده ، در میانه » عمده الطالب « از پسران او بودي در میانه بیش از پانزده تن نبایستی بود . حمزه دفتردار ، که در زمان شیخ صفی می زیسته و تبار او را در 
رو دانسته نیست این کاستن از شماره پدران که در نسخه هاست ، آیا از اینشیخ صفی است .» شجره نسب « بیش از سیزده تن نبوده ، این خود ایراد دیگري به 

ها خط زده است . اما از روي نابهوشی رونویس بوده که برخی نامها را انداخته ، و یا کسی به این نکته که در اینجا یاد کردیم پی برده و دانسته به برخی نام
رو برخی جمله ها از استواري تبارنامه میکاهد و از اینست ، بی گمان از روي فهم و هوش بوده . چه آنا» شجره نسب « برداشتن جمله هایی که پیش از 

پیروان نبودنش را بهتر دانسته اند . ولی شگفت است که این رفتار را با سه حکایت نکرده اند .
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و چون سودي 52هستهاکتاب. ولی جز این هم در خاندان استسیدي آن تبارنامه ترینشناختههر چه هست این 
.آوریمنمینیست در اینجا هاآناز یاد کردن 

. میر ابوالفتح کندمیرا به راست بودن این تبار دعوي » اتفاق جمهور علماي انساب«اسکندر بیک در عالم آرا 
»ه تفصیل سمت تقریر و تحریر یافتهدر کتب معتبره انساب ب: «نویسدمی

د این شجره را به سه بایایمدانستهنچه ما . آباشدنمیپاست و این تبار جز ساخته روغ و بیبیکبار دهادعویولی این 
:بخش گردانید

. در این بخش سخنی نیست و به آسانی توان پذیرفت که فیروز شیخ صفی تا فیروز شاه زرین کلاهاز-1
.بودهمیشاه پدر هفتم شیخ صفی 

زیرا چنانکه از کتاب عمده .سته. در این بخش اندك غلطی تا موسی الکاظماسماعیل بن محمد از-2
لقب قاسم » الاعرابی«راست است و » بن احمد بن محمد بن قاسم بن حمزهاسماعیل «آیدمیالطالب بر 

.در این بخش نیز ما را سخنی نیستهر چه هست–بودهمی
در بر –از محمد بن شرفشاه تا محمد بن اسماعیل –آنچه در میان این دو بخش است و هفت نام را -3

هايناماند و یا خود بودهمیآیا کسانی با این نامها دانیمنمی، این بخش ناروشن است و ما هیچ داردمی
از پدران شیخ صفی بیش از ، بریممی. آنچه گمان ، و از جستجو چیزي به دست نیامدهباشدمیساخته 

. به هر هم بیش از هفت تن یاد نشده بوده، در کتاب ابن بزازروز شاه)(تا فیبودهنمیهفت تن شناخته 
. زیرا چنانکه بودهنمیگمان است که میانه پدران شیخ صفی و پسران موسی الکاظم پیوستگی حال این بی

ن او به و این شجره را پس از مرگ شیخ و پس از آنکه جانشیناداشتهنمیبار سیدي خواهیم دید شیخ تَ
.اندافزوده، ساخته به کتاب ابن بزاز برخاسته بودنددعوي سیدي

ه سهاآناست که از جمله هاییدلیلاز روي بودهنمیشیخ صفی سید گوییممیاینکه : »صفوه الصفا«سه حکایت از 
. همان کتابی که داستان سیدي نخست بار باشدمی) »شجره نسب«حکایتی است در کتاب ابن بزاز (در پی همان 

به راست نبودن سیادت هاییدلیل، ما در آن اندبرداشتهدر آن نوشته شده و تاریخ نویسان همگی از روي آن 

نام نویسنده و همچنین نام کتاب دانسته نیست و من نسخه اي از آن را از جمله در کتاب تاریخی که در زمان شاه عباس دوم و به نام او نوشته شده ولی52
شیخ صفی الدین اسحق بن قطب الاولیا سید جبرئیل بن قطب الدین صالح بن حسن بن محد بن عوض بن شاه فیروز بن « دیدم ، تبار شیخ را چنین می نویسد : 

پیداست که چه تبارنامه »ود بن علی بن موسی بن ابراهیم بن امام همام موسی الکاظم علیه السلام مهدي بن علی بن ابوالقاسم بن بابر بن حسین بن احمد بن دا
باشد .شگفتی می
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را پیش از هاآن، و این است دریافتم از روي این سه حکایت بود. نخست بار که من راست نبودن سیادت را یابیممی
.مکنمییاد هادلیلدیگر 

: حکایت یکم 

ین، شیخ صدرالدین، ادام االله برکه، فرمود که شیخ، قُدس سره، فرمود که در نسب ما سلطان المشایخ فی العالم
. شعر :لوي یا شریف و همچنان مشتبه ماند. لیکن سئوال نکردم که عسیادت هست

کرام من کرامٍ من کرامٍفَهم من بینَ اصناف الانام                            

در نسب ما سیادت «الدین از پدر خود شنیده که فرمود: : شیخ صدروانندگان در این حکایت نیک نگرندخ
گفتندي که از کسی را» شریف» «لوي یا شریف و همچنان مشتبه ماند.سئوال نکردم که ع: «گویدمی، و »هست

نپرسیدم : «گویدمی. صدرالدین برندمی. در آذربایجان اکنون هم کلمه را به همان معنی به کار سوي مادر سید باشد
»سوي مادر و همچنان نادانسته ماند.که آیا از سوي پدر سیدیم یا از 

اند، وگرنه این بودهنمی، در زمان خود سید ایت آشکار است که شیخ صفی و پسرش، صدرالدیناز این حک
؟... آیا نباید باور داشت که آن سازدمیچگونه » شجره نسب«اه این حکایت با آن آنگ؟! اشتیحکایت چه معنی د

؟!...اندافزودهتبارنامه را سپس ساخته و به کتاب ابن بزاز 

حکایت دوم :

سید هاشم بن سید حسن المکی به حضور اعاظم و افاظل تبریز گفت که شیخ قُدس سره فرمود من سیدم و آن 
55من تمام فرمود، و من در سن عنفوان شباب54و اعزاز53تی به حضور شیخ به تبریز رفتم، توقیره نوبچنان بود ک

. سئوال کردند که شیخ این جوان را اعزاز بودم، پس شخصی ریش سفید درآمد. شیخ چندان تعظیم وي نفرمود
. من سر پیش خویش منهم. شیخ فرمود این جوان هم میهمان است و بالغه کرد و این شخص پیر را نکردبه م

:کن نپرسیدم که حسنی است یا حسینی. شعر. لیکه شیخ سید است و علوي فرمود بلیبردم و پرسیدم 

نپرسیدم ز حال فرع این اصل                                          که از طوبی است یا از سدره این وصل

توقیر = بزرگ داشتن (ویراینده)53
اعزاز = عزیز/گرامی داشتن (ویراینده)54
عنفوان شباب = آغاز جوانی (ویراینده)55
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از شیخ نسب حسنی و حسینی رمود و در این تفکر بودم که چرا تبریز بف56چون این حال به حضور اعاظم
، بعد از چهل روز، شیخ آمدنمیتا اتفاق چهل روز اطلاق شکم بر من مستولی شد و هیچ معالجه مفید ، نپرسیدم

.ع بر ناف من نهاد حالی شفا یافتم، در خواب دیدم که بیامد و انگشت مبارك بر موضع وجرا قُدس سره

شعر:

نوشداروي دل و جان اینجاستناتوانان جهان بشتابید                                         
گو بیاید که درمان اینجاستهر که را جان و دلی هست سقیم                       

:حسینیم، و این اشتباه از دل من زایل شد. شعره و هم در این حال به من گفت چرا به فرزندم صدرالدین نگفتی ک
الاشتباه و قالَ حقارفعبهفلاح الحال کالاصباح صدقاً                                

. این است چون درباره شناختهنمی، در زمان شیخ صفی کسی او را سید اید در این حکایت نیز نیک نگریستب
: آیا شیخ سید است و این تبار از سوي پدر سید هاشم ناچار شده بپرسد» ویش من است.خ«فته: سید هاشم گ

، و در این زمینه یا حسینیاندحسنیکه بودهنمی، باز دانسته و سیدي روشن شده» بلی«چون شیخ گفته ؟ ... باشدمی
، و بودهنمی، نیز در نزد صدرالدین، فرزند شیخايآگاهیتا بدرود زندگی گفته. در این باره از شیخ پرسشی نرفته 

رسش . جاي پاندحسینیتا سید هاشم آن خواب را دیده و روشن گردیده که ماندهمیسالیان درازي همچنان 
گفتگو نیست که آن شجره ساخته و ؟ ... آیا بیچه سازشی هست» شجره نسب«است که این حکایت را با آن 

؟!باشدمیدروغ 
حکایت سوم :

: فت که نوبتی فرزند شیخ قُدس سره، خواجه محیی الدین، پیش والده کریمه خود رفت، گفتد زین الدین گسی
: سید زین الدین و جماعت سادات که ؟ گفتوالده گفت : خویشان تو کدامند. بایدمیاز براي خویشان من سفره 

ویشان : ایشان خگویدمی، فرمود راست بشنیدنه قوم تو باشند؟ قُدس سره ، چگوایشان سیدند: . والده گفتاندآمده
:مااند و مرا نسب سیادت هست. شعر

ملت عالی نسب داریم ما                           نسبت فخر عرب داریم ما

اعاظم = بزرگان (ویراینده)56
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د درازي که با شوهر خو، پس از سالیاندختر شیخ زاهد گیلانی، همسر شیخاین حکایت نیز معنی دار است : 
بایدمی. نمودهمیشگفتی خواندهمی، و از گفته فرزند خود که سیدها را خویش شناختهنمی، او را سید زیسته بود

.فیهمابه: اهلُ البیت ادري گفت
.استشناختهنمیکسی شیخ را به سیدي ، دلیل دیگر است که آن هنگام »ما را نسب سیادت هست«آن گفته شیخ، 

، گذشته از آنکه دروغ بودن سیادت شیخ صفی را روشن : این سه حکایتآیدمیآنچه از این سه حکایت بر 
.دهدمیدست یش دعوي سیادت و از چگونگی آن بنیز از پیداايتاریخچه، گرداندمی

آن نیک هايخوشی، با اینکه کرسی پیشوایی را از پدر به ارث برده و از شیخ صدرالدین، پسر شیخ صفی
اند، همچنان داشتهمیکه از تبار سیادت و از برگزیدگی که سیدان میان مردم افتدیم، به هوس بودهمیبرخوردار 

داشتهمیو با همه سخن شنوي که پیروان از صدرالدین بودهنمی، آسان بهره یابد. لیکن دعوي چنین تباري بیکبار
م درختی گرداند. این است ا بپروراند و کم کنهالی کارد و آن ربایستمی. رفتهنمی، چنین دعویی بیکبار پیش اند

ولی سئوال نکردم در نسب ما سیادت هست «چنین گفته: رفتهمی، که گویا گفتگو از تبارش روزي، در میان سخن
»که علوي یا شریف. همچنان مشتبه ماند.

و پیروان که به گفته پیر گمان دروغ نبردندي این را به آسانی داشتهنمیاین دعوي تا به این اندازه شگفتی 
) به یاوري صدرالدین برخاسته و چنین گفته که او نیز از شیخ شنیده . بلکه یکی از ایشان (سید عزالدیناندپذیرفته

»ما را نسب سیادت هست.: «گفتهمیکه 

ایی براي تبار سیادت آن خاندان پیروان جهايدل، کاشته شده و در خواستهمیسان نهالی که صدرالدین بدین
، که در آغاز جوانی زمان شیخ صفی را دریافته و با او پس از زمانی یکی از پیروان. (علوي یا شریف) باز گردیده

سته و داستانی گفته ، خشنودي و خرسندي صدرالدین را جمیبودهاي » جهاندیده«به سفر تبریز رفته و اکنون پیر 
شیخ » آیا شیخ سید است و علوي؟«از او پرسیده: ،راهی شیخ به سفر تبریز رفته بودهبه همکه در سفري که 

»یا حسنی یا حسینی؟آ«ولی نپرسیده: » بلی«رمود: ف

سان نهال . بدینخن نبردهو کسی گمان دروغ به آن سپیداست که صدرالدین از این گفته او خشنود گردیده 
و شیخ صفی باشدمیهوس شاخی دوانیده و این بیگمان گردیده که تبار سیادت در آن خاندان از سوي پدر 

».شریف«نه بودهمی» علوي«
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. این گره را نیز همان پیر جهاندیده گشاده و بار دیگر داستانی گفته دانسته شود که حسنی یا حسینیبایستمیولی 
رزو آبا این داستان باز نهال شاخی دوانیده و پیشرفت دیگري در راه » امحسینیچرا به فرزند من نگفتی که «ه: ک

.رخ داده

. پس از آن دانسته نیست در چه زمانی و از چه راهی شناخته شده که جا در زمان صدرالدین انجام گرفتهتا این
سان نهال سیادت ، و بدینظم یکایک دانسته گردیدهموسی الکاپدران شیخ تا هايناماند و » موسوي«هااین

درخت برومندي شده و کم کم کار تناوري و ریشه دوانی آن به جایی رسیده که به گفته اسکندر بیک و 
در کتب معتبره انساب سمت «بار و این تَاندگردیدهیک سخن اشدرباره» جمهور علماي انساب«ابوالفتح میر

.یافته است» تحریر و تقریر

، گره گشایی بودهمینام صدرالدین که موسی ، بار به موسی الکاظمینه رسانیدن تَدر زمبریممیآنچه ما گمان 
.کرده

و پسرش اند و سپس که او مردهنوشتهمی» صدرالدین الصفوي«هانوشتهچگونگی آنکه شیخ صدرالدین را در 
» موسی«پیداست که خواستشان از.57اندتهنوش» علی الموسوي الصفوي«را ، این خواجه علی جانشین گردیده

لیکن برخی از ) . بودهمیچنانکه خواستشان از صفوي فرزندي شیخ صفی . (بودهمیفرزندي موسی صدرالدین 
، و کم کم این را در میان مردم پراکنده و اندخواسته، از آن فرزندي موسی الکاظم را پیروان، دانسته یا نادانسته

، که یا (تبارنامه) داشتندي» شجره نسب«سیدي هايخانوادهبیشتري از هازمان. چون در آن انددادهجاي هادلدر 
تبارنامه آن خاندان بیاندنخواسته، کسانی از پیروان صفویان به یکی از امامان به نام شمردنديخود را تا پدران 

، و گویا این در همان زمان اندافزودهز ساخته به کتاب ابن بزا، ایمآورده، که در پیش را» شجره نسب«باشد و آن 
.ان پسرش شیخ ابراهیم رخ داده استخواجه علی یا در زم

کهنی که هاينسخهدر همه ، این سه حکایتابن بزاز رخ دادهتر اینکه با همه دستبردهایی که در کتابشگفت
.آوردمیبار سیدي را به آشکار ، چنانکه نوشتیم ساخته بودن تَدر حالی که این سه حکایت. دیده شده، هست

هاحکایتو با همین یافتهمیکه داستان سیادت تازه آغاز انددادهرا هنگامی ساخته در کتاب جا هااینپیداست که 
ترین چیزها و سیادت خانواده صفوي از بیگمان. ولی پس از آنکه داستان پیش رفتهانددادهبوده که به آن پیشرفت 

» موسوي « ند و نوشته ا» جعفر العلوي الصدري الصفوي « ، پسر او شیخ جعفر را » علی الصدري الصفوي « دید در طومارها خواجه علی را چنانکه خواهیم57
نوشته باشند .» الموسوي « ، » الصدري « دارد که گاهی به جاي ان ما نتواند بود و هیچ دوري نمیشود . ولی این جلوگیر گمدر آنها دیده نمی
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بایستهمی، پس آمدهمیپدید هاآن، زیان از سوي نمانده بوده، و بلکه این زمانهاحکایتاین گردیده دیگر نیازي به
.اندنفهمیده. ولی همانا درنیافته اند و را از آن کتاب دور گردانندهااین

، این بوده که ذارده و تنها کاري که انجام دادهرا بازگهاحکایت، او این چه–، کار ابوالفتح است تر از همهشگفت
. با آنکه تا زمان شاه تهماسب داستان سیادت درآمیزد و سه تا را دو تا گرداندیکم و دوم را به هم هايحکایت

انواده نیز در این باره سخنی ، دشمنان آن خه و چندان استوار گردیده بوده که، چنانکه خواهیم آوردپیش رفت
.بودهمیفزونی پاكهاحکایتو با این حال آن 58یارسته اندنمی

: در خور گفتگوست که آیا شیخ صفی خود سخنی درباره سیادت به زبان آورده نکته دیگري از این سه حکایت
این باره سخنی گفتی، در میانه اگر شیخ صفی دردانیممی. آنچه ما از ریشه دروغ استهاحکایتبوده و یا این 

الدین و دو تن از پیروان نبودندي. آنگاه داستان در همان ، و شنوندگان آن تنها پسرش صدرپیروان پراکنده شدي
، ساختگی حکایتگذشته از سر تا پاي آن سه هااین. از ته به شصت سال دیرتر واگذار نشديزمان شیخ پیش رف

.باردمی

کتابگذشته از آنکه دروغ است به هااین. بودهنمیگفت که این سه حکایت در خود کتاب ابن بزاز بایدمیبلکه 
یا در هاحکایت، که در میان ابن بزاز نیز افزوده گردیده. دلیل این سخن دو چیز است: یکی آنکه برخی شعرها

و به شعرهایی که ابن بزاز در میان یا در پایان دیگر 59، بسیار بد است، به عربی یا فارسی، آورده شدههاآنپایان 
، از . دوم چنانکه سپس خواهیم آوردداردنمیگی ، مانندو پیداست که بیشترش از خود اوستآوردههاحکایت
و به داستان سیادت پنداشتهمیکتاب ابن بزاز پیداست که او شیخ صفی را از فرزندان ابراهیم ادهم هايجمله

.استداشتهنمیپروایی 

فتن پس از پایان یا، هوس سیادت که از صدرالدین سر زدهو آن اینکه گرددمیپس از اینجا نکته دیگري روشن 
، و چون صدرالدین زندگانی درازي داشته و پس از پایان بوده760و 759هايسال، و دیرتر از کتاب ابن بزاز

ارستن = جرات داشتن (ویراینده)ی58
مثلاً این شعر :59

که از طوبی است یا از سدره این وصلنپرسیدم ز حال فرع این اصل                                         
یا این شعر :

الاشتباه و قالَ حقارفعبهفلاح الحال کالاصباح صدقاً                                         
یا این شعر :

نسبت فخر عرب داریم ماملت عالی نسب داریم ما                                     
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گفت توانمی. پس داردنمی، این سخن دوري بودهمی) زنده 794تا سال اب ابن بزاز سی و چند سال دیگر (کت
، و این سه حکایت را در همان زمان به کتاب ابن بزاز زندگانی صدرالدین آغاز یافتههاينیمهدعوي سیدي از 

.اندافزوده

، و ساخته شده، بیگمان پس از زمان صدرالدینیابیممیکهن هاينسخهکه ما آن را در همه » شجره نسب«اما 
ست . روي هم رفته پیداشماریمجه علی یا پسرش، شیخ ابراهیم، میآمده در زمان خواچنانکه گفتیم ما آن را پدید

تاریخی بر هايکتابجا گرفته . آنچه از هادلکه داستان سیادت کم کم پیش رفته و در سایه گذشت زمان در 
و کسی از تاریخ 60بودهنمیتا زمان شیخ جنید و شیخ حیدر هنوز این تبار در بیرون از میان پیروان شناخته آیدمی

.د بودن یا نبودن ایشان نبرده انداز سی) نامی اندراندهکه از جنید و حیدر سخن نویسان آن زمان (

اند و تنها به شناخته پرداختهنمیصفوي به خودنمایی با آن هايشیخ، گفت داستان سیادت با همه پیشرفتشبایدمی
و در جاي خود خواهیم شناسیممیچنانکه ما همین را از شاه اسماعیل نیز اند (کردهمیبودن آن در میان پیروان بس 

.آورد)

به سر » ترکمانی61طاقیه«شیخ حیدر ، آن است که به نوشته اسکندر بیکگرداندمیکه این گفتار را روشن چیزي 
، که مور گردانیدند که تاج دوازده تركمنهیان عالم غیب او را ما«دید که . و سپس خوابیاستگزاردهمی

از این نوشته » آن افسر بیاراید.اتباع خود را با علامت اثنی عشریت است از سقرلاط قرمز ترتیب داده تارك 
صفوي و خویشان ایشان هنوز تا زمان شیخ حیدر جدایی در رخت و کلاه با دیگران هايشیخپیداست که 

اند.بستهنمیاند و نشانه سیادتی به خود داشتهنمی

گردیده و از . زیرا از یکسو سیادت در میان پیروان شناختهبودهمیگفت که این دشواري در کنار آنان توانمی
توانمیاند. نیز نمودهنمیاز زبان مردم داشته به بستن نشانه سیادتی در رخت و کلاه دلیري 62سوي دیگر باك

گفت که آن خواب شیخ حیدر و یک رنگ گردانیدن کلاه خود و پیروان جز براي رهایی از این دشواري 
.چه بودههاراستیکه ددانمیرد و خدا است که توان بهاییگمانهمه هااین. بودهنمی

» .سید « خوانده اند ، نه با لقب » شیخ « از همین جاست که آنها را با لقب 60
یراینده)طاقیه = گونه اي کلاه بلند مخروط ماننده کلاه درویشان (و61
باك = توجه به خطر و زیانهاي احتمالی (ویراینده)62
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دیگري هست هايدلیل. ولی چون برخی تیم داستان سیادت صفویان روشن شداز آنچه تا اینجا گف: دیگرهايدلیل
:نیز خواهیم پرداختآنهابه یاد گرداندمیکه چگونگی را روشنتر 

، جز با لقب شیخ هانوشتهو چه در هازبانچه در ، را چه در زمان خود و چه پس از آن: شیخ صفی نخست
براي » سید«. لقب اندننوشته» خواجه«یا » شیخ«، را جز با لقب . همین پسرش صدرالدین، و پسر او، علیاندنخوانده

.دیده نشده63یکسویانهدر کتابی بیایشان

. زیرا اندبودهنمینی از جانشینان در زمان خودشان به سیدي شناخته این دلیل دیگري است که شیخ صفی و چند تَ
ه از صوفیان و چه از دیگران، جز با لقب ، چکه سیدان رابودهمی، این شیوه در ایران هنوز پیش از زمان شیخ

ن از صوفیان را ه تَ، اینک در اینجا نام دراي آنکه این سخن را روشن گردانمب. نخوانند64»شاه«یا » امیر«یا » سید«
.نامیده نشده اند» خواجه«یا » شیخ«اند هیچگاه بودهمیکه با آنکه از بزرگان آن گروه بریممی

، در صفوه الصفا و شیخ صفی» سلسله طریقت«هايشیخ، پیر شیخ زاهد و از 65سید جمال الدین تبریزي-1
.اندبردهدیگر نام او را بسیار کتابهاي

.زیستهمینزدیک به زمان شیخ صفی –سید عزالدین سوغندي در خراسان -2
3-ع، شَعشَسید محمد معیان خوزستانعشَشَبنیادگذار م.
.اسم) انوار تبریزي، از شاگردان شیخ صدرالدینیا شاه قامیر قاسم (-4
.ادگذار خاندان مرعشی در مازندران، شناخته شده به میر بزرگ ، بنیمیر قوام الدین مرعشی-5
.میر نعمت االله یا(شاه نعمت االله) کرمانی-6
.سید محمد نوربخش-7
.سید حیدر آملی-8
.حیدر تونیسید -9

.ار، شاگرد میر قاسم انومیر مختوم-10

، چنانکه خود شاه اندنداشته» خواجه«یا » شیخ«وي تا زمان شاه اسماعیل جز لقب صفهايشیخچنین پیداست که 
، که اکنون در برخی »شاه«یا » سلطان«هايلقب. 66اندخواندهمی» غلیشیخ اَ«اعیل را هنگامی که برخاسته بود اسم

طرفانه (ویراینده)بییکسویانه = بی63
داده اند ، پس از زمان شیخ صفی رواج گرفتهبزرگان صوفی به خود می» شاه « ب گویا لق64
ننوشته اند .» سید « نویسند ، او را جز می» شیخ « آنکه دیگران همگی را شیخ صفی تنها او سید می بوده و این است با» سلسله طریقت « در میان شیخهاي 65
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نیز همچون لقب هااین. اندداده، در زمان پادشاهی بازماندگانشان به آنان یابیممیایشان هاينامدر پیش و پس هاکتاب
67، به این سخن خستویدهدر عالم آرا درباره شیخ ابراهیم، پسر خواجه علی. اسکندر بیکباشندمیافزوده » سید«

».68شاه اشتهار دارددر زمان حضرت اعلی شاهی ظل اللهی به شیخ: «نویسدمیچنین 

ولی بودهمیشیخ عبدالقادر گیلانی سید «: یکی پاسخ دادکردممییک چیز شگفت آنکه من روزي این دلیل را یاد 
این ایراد مرا واداشت که درباره شیخ عبدالقادر به جستجو پردازم و شگفت » .اندنخواندهاو را نیز جز با لقب شیخ 

. به این معنی که شیخ عبدالقادر در زمان ه داستان شیخ صفی داشتهداستانی مانندبود که دیدم سیادت او نیز 
. این قاضی پسرانش هم کسی دعوي سیادت نکردهاز. شناختهنمیو کسی او را به سیدي بودهنمیخودش سید 

، رجدارياین را در دو کتاب ا. تباري به خود و پدرانش بسته استابوصالح بوده که دعوي سیادت کرده و چنین
.اندنوشتهآشکاره 69یکی عمده الطالب و دیگري شجره الاولیاء

. در کتاب روضات الجنات دیباچه آن را چنین ی بوده به نام المواهب الرحمانیهتر آنکه عبدالقادر را کتابشگفت
:آوردمی

ابی صالح الملقب بجنگی یقول الغوث الاعظم و باز االله الاشهب الافخم ابو محمد محیی الدین عبدالقادر بن السید 
دوست بن موسی بن عبداالله بن یحیی الزاهد بن محمد بن داود بن موسی بن عبداالله بن موسی بن عبداالله الحسن 

الحسن بن علی بن ابیطالب ...المثنی بن الامام الهمام

، از هر باره داستان سیادت . پساندافزودهپیداست که این تبارنامه ساخته است که سپس به کتاب عبدالقادر 
.بودهمیعبدالقادر ماننده داستان سیادت شیخ صفی 

در دست است که نام شیخ یا یکی از فرزندانش هاقبالهاز زمان شیخ صفی و فرزندان او برخی طومارها و : دوم
چیزي که هالقباز همه آن ، یابیمنمیرا در آنها » سید«نه تنها واژه نگریممیبرده شده و ما چون هاآندر هاییلقببا 

.بینیمنمیبفهماند –اگر چه دور باشد –سیدي را 

خوانده اند .می» شیخ اغلی « ولی مردم » اغلی جهانی دوتی سلطان حیدر « می خواند : » سلطان حیدر اغلی « او خود را در شعرهایش 66
خَستوُیدن = اقرار کردن، اذعان کردن (ویراینده)67
زیسته . دانسته نیست بهر چه لقب او را به شیخ ابراهیم ، نیاي خود ، داده اند .بوده که در زمان شاه اسماعیل میلقب شیخ ابراهیم شروانشاه می» شیخ شاه « 68
دیدم که از آن کتاب آورده است .» روضات الجنات « داشتم . در را در دست نمی» شجره الاولیاء « نسخه خود 69



/ احمد کسرويشیخ صفی و تبارش

» دارالملک سلطانیه«) به 717» ( فر سنه سبع عشره و سبعمانهصالخامس من «ز جمله طوماري هست که به تاریخ ا
ثبت «و » تمغاآل «د و خوباشدمیبه زاویه شیخ صفی کردن آن » وقف«و يا70دیهنوشته شده و زمینه آن خریدن 

:شماردشیخ صفی را چنین میهايلقبرا با خط مغولی داراست. در آن طومار » دفتر دیوانی

.محققین قطب العارفین سالک محجه الیقین صفی الدین زاد االله برکتهسلطان المشایخ وال

کردن » وقف«زمینه وشته شده، در ) ن792اثنی و تسعین و سبحمانه (صفر«که به تاریخ ،در وقفنامه دیگري
:شمارداو را چنین میهايلقب، ي شیخ صدرالدین» حظیره مقدسه«از قرآن به » جزوي«

من الدین خلدت میاافضل المشلیخ والمتاخرین قطب السالکین فخر الناسکین شیخ صدرالمله و الحق و الدنیا و 
.انفاسه الشریفه الی یوم الدین

، شده بوده» وقف«که به بارگاه شیخ در اردبیل هاییدیه. صریح الملککتاب هست به نام» نه سلطنتیکتابخا«در 
از جهانشاه قراقوینلو و از هایی و وقفنامههاقباله. در آنجا در این کتاب گرد آورده شدههاآنهاي و وقفنامههاقباله

رایشببسیاري هايلقب، پسر خواجه علی را برده 71نام شیخ جعفرهاآن، هست که در بسیاري از زن او، بیگم خاتون
:نویسدمی861جا به تاریخ . مثلاً در یکشماردمی

والحکم مرشد طوائف الامم رقیع القدر و الهمم خلاصه اطوار بنی آدم جامع العلوم جناب شیخ الاسلام الاعظم 
ه و الدین جعفر العلوي الصدري الصفوي افتخار مشایخ العالم نظام الحقیقه و الشریع، معدن اللطف والجود والکرم

.ام االله ظلال جلاله علی العالمینآد

:نویسدمی857در دیگري به تاریخ سال 

سعادات و منبع لوامع کرامات نظام الحق و الامم مطلع طوالع عالیجناب شیخ الاسلام اعظم نقباء الاکابر بین 
.وي اسبغ االله ظلاله علی العالمینالصدري الصفالشریعه و الدین صدرالاسلام و المسلمین الشیخ جعفر 

دیه = ده (ویراینده)70
در شیخ جعفر پسر خواجه علی و برادر کوچک شیخ ابراهیم میبوده و چنین پیداست که پس از مرگ شیخ ابراهیم ، که پسرش ، شیخ جنید ، جانشین پ71

ه ، این شیخ جعفر را ودگردیده ، چون جهانشاه قراقینلو ، که پادشاه آن زمان می بوده ، با شیخ جنید میانه خوبی نمی داشته و از بسیاري پیروان او بیمناك میب
پیش کشیده بسته خود گردانیده .
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، از هیچ که شمرده شدههاستایشو هالقب. از این همه ارها از آن زمان بسیار توان یافتو طومهاقبالهاز این گونه 
دیگري است که سید نبودن شیخ صفی و فرزندان و نوادگانش را هايدلیلهااین. شودنمییکی سیادت فهمیده 

. 72رساندمی

بنیاد پادشاهی صفویان را : یک چیز دانستنی آنکه شاه اسماعیل کهمینمودهپروایی که شاه اسماعیل به سیادت بی
غلام «غلام: در شعرهایش خود رابودهنمیو در پی نشان دادن چنان تباري داشتهنمی، به سیادت پروایی گذارده

رایشبکه هاییلقباز .بودهنمیسید شاینده که از یکخواندهمی» لالاي قنبرومرید و چاکر«و » آل حیدر
و نوشته اندساختهدر زمان پادشاهی او 924. مثلاً مسجد ساوه را در سال شودنمیاند نیز سیدي فهمیده شماردهمی

:سر در آن چنین است

دوله السلطان الاعدل الاعظم الخاقان الاشجع الافخم مالک رقاب القد اتفق بناء المسجد العالی و اتمامه فی زمان 
الامم مولی ملوك العرب و العجم ظل االله فی الارضین و عون الضعفاء و غوض الملهوفین بساط الامن والامان 

سماعیل والمظفرشاه اوالسلطان ابقامع قواعد الظام والطغیان مؤسس ارکان الدین و الدوله مشید بنیان الملک والمله 
.73، خلد االله ملکه و سلطانیه و افاض علی العالمین عدله و احسانهبهادر خان

اینک سه دلیل دیگر :72
خواجه رشیدالدین فضل االله در سفارش شیخ صفی به فرزند خود ، میر احمد ، که وقتی حاکم اردبیل بوده است ، چنین مینویسد :-1

طریقت ، شیخ الاسلام و المسلمین ، برهان الواصلین ، و نوعی سازي که جناب قطب فلک حقیقت ، و سباح بحار شریعت ، و مساح مضمار« 
نه ولایت قدوه صفه صفا ، گلبن دوحه وفا ، شیخ صفی المله والدین ، ادام االله تعالی برکات انفاسه الشریفه ، از تو راضی و شاکر باشد و بر آستا

خسرو سیارگان مستفید راي جهان آراي و کاتب فلک مفتون پناه او پیوسته چون پرده سر عجز و سوگواري نهاده باشی و به یقین بشناس که 
)309مکاتبات رشیدي ، ص » ( کلام روح افزاي اوست ... 

کند و هیچ ذکري از سیادت به در مکتوبی که خواجه رشیدالدین به شیخ صفی الدین اردبیلی نوشته است ، صفات و القاب او را چنین یاد می-2
میان نمیآورد :

ي ، عز شانه ، اسباب مواصلت و مصاحبت طوطی شکرستان براعت ، و بلبل بوستان فصاحت ، سالک مسالک تحقیق ، مالک ممالک و از بار« ... 
توفیق ، بانی مبانی الوان جلال ، مستحکم اساس فضل و کمال ، کاشف اسرار قرآن ، خلاصه نوع انسان ، قطب فلک ولایت ، مهر سپهر هدایت ،

)265مکاتبات رشیدي ، ص » ( شجره فتوت ، حامی بیضه دین ، حارص ملک یقین ... شجره ثمره مروت ، ثمره
شیخ الاسلام اعظم ، « ... از سلطان احمد جلایر ، که خطاب به شیخ صدرالدین صادر کرده ، او را چنین خوانده است : 773در فرمانی به تاریخ -3

لوك و السلاطین ، مرشد خلایق اجمعین ، شیخ صدرالحق و المله والدین ادام االله برکه سلطان المشایخ و المحققین ، قدوه السالکین ، ناصح الم
چنانکه دیده میشود در اینجا نیز از سیادت شیخ هیچ ذکري نشده است . ( یحیی ذکاء )» حیاته الشریفه ... 

« ساوه از روي سر در مسجد رونویس کرده ام ، غلطی که در واژه بازمانده نوشته لقبهاي سازنده مسجد و تاریخ ساختن است ، این نوشته را خود من در ٧٣
است . ( یحیی ذکاء )» فی زمان دوله السلطان ... « دیده می شود همچنان میبوده . کسروي . درست » الدوله 
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و دلبستگی به نشان دادن آن تبار داشتهمی، پرواي بسیاري به سیادت ولی شاه تهماسب، به وارونه پدر خود
. چنانکه گفتیم با 74شماردهیسانیده و امامان را نیاي خود مینومی» تهماسب الحسینی الصفوي«که خود را نمودهمی

کهنی را هاينسخه، و کسی چه داند که با دستور او پرداخته» تنقیح صفوه الصفا«ابوالفتح به که میردستور او بوده 
.ابن بزاز نابود نگردانیده باشنداز کتاب

شجره «الصفا چون الفتح در تنقیح صفوه ابومیرایمگفتهچنانکه در پیش : »انساب«هايکتابسیادت شیخ صفی در 
، در کتب نسب عالی حضرت شیخ، قُدس سره، بر وجهی که مذکور شد: «نویسدمیشیخ صفی را آورده » نسب

اتفاق جمهور علماي : «نویسدمیبیک در عالم آرا راسکند» ه تفصیل سمت تقریر و تحریر یافته.معتبره انساب ب
.است» د نامدار حضرت کاظم علیه السلامانساب از اولا

» علماي انساب«را از هایینامبار نوشته شده و این تَهاکتابکاش این نویسندگان روشن گردانیدندي که در کدام 
. چنانکه خود جز کتاب ابن بزاز نداشتهايسرچشمهبارنامه شیخ صفی و نوشتیم تَدانیممی. آنچه ما یاد کردندي

بارنامه را بنام ز این سوي در کتاب ابن بزاز این تَ. ا75اندبرداشتهابوالفتح و اسکندر بیک از همان کتاب میر
، »نساب و تفتیش اعقاب اشتهار دارندجمعی که به تحقیق ا: «گویدمیبلکه ، نیاورده» کتاب نسَبی«برداشتن از یک 

برخی از پیروان خاندان صفوي » جمعی«ست او از این و پیداست که خوااندرسانیدهبار شیخ را به امام موسی تَ
بار سیادت براي آن خاندان درست تَهااینکه چنانکه باز نمودیم با خواب و بازگویی از زبان شیخ و مانند بوده 

.ينه آنان را نام بردي و کتابهاشان یاد کرد، و اگربودهنمی» علماي انساب«گمان خواست او اند، و بیکردهمی

بوده که فرزندان موسی الکاظم را تا پنج و » علما«و » کتاب انساب«آن باشد که خواست اسکندر بیک و ابوالفتح 
.اندشمردهشش نژاد بلکه بیشتر 

آنجا در خوابی که دیده امامان به او گفته و همچنین جداگانه به چاپ رسیده دیده می شود . در » مطلع الشمس « که در جلد دوم » تذکره شاه تهماسب «74
» .فرزند « اند : 

بوده ، اسکندر بیک چون می نویسد که تاریخچه زندگانی پدران شیخ صفی را از کتاب ابن بزاز » صفوه الصفا « میر ابوالفتح را می دانیم که پایه کتابش 75
نیز حال اسکندر بیک را داشته اند که چون در نوشتن » لب التواریخ « و » حبیب السیر « را نیز از آن کتاب برداشته ،» شجره « برداشته بیگمان است که 

را میبرند ، به آسانی توان دانست که تبارنامه را جز از آنجا برنداشته اند .» صفوه الصفا « تاریخچه شیخ و پدرانش نام 
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، در ایران 76بسیاري از نژاد او به ویژه از نژاد حمزه موسیهايخانوادهپیداست که موسی را فرزندان بسیار بوده و 
، بر سر آن استهاسخن، که همه ولیکن بودن شیخ صفی را از نژاد ا. اندکردهیاد هاکتابپدید آمده بوده که در 

؟!اندنوشته» کدام انساب«در کدام 

است که به راستیِ تبار شیخ صفی فرزندان موسی الکاظم و نژادهاي ایشان را دلیل » علماي انساب«آیا شمردن 
؟!آنان نیستهاينوشتهیادي از او و از پدران راستش در ترینکم، در حالی که اندکرده» اتفاق«

جمهور «بوده و » ه تفصیل سمت تقریر و تحریر یافتهدر کتاب معتبره انساب ب«اگر سیادت شیخ صفی آنگاه
؟!بودهنمیهر چه شیخ در زمان خود به سیدي شناخته ، پس باندداشتهمی» اتفاق«درباره آن » علماي النساب

؟!بودهمیپس آن نیازمندي به خواب دیدن سید هاشم مکی از چه راه 

، عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب است که مؤلف آن السید جمال باشدمیکه شناخته » کتب انساب«یکی از 
سال پس از مرگ شیخ صفی) در نود و سه (828و در سال زیستهمیالدین احمد بن علی بن الحسین در عراق 

، شنیده و بودهمیان او ، که همزمکرمان درگذشته. بیگمان است که این تبارشناس، خواجه علی، نوه شیخ، را
بنام را از نژاد حمزه هايخانواده، با آنکه همه بردنمیهمه نامی از خاندان صفوي در کتاب خود نبا ای. شناختهمی

، وگرنه این تبارشناس یادي از آن بودهنمیپیداست که سیدي صفویان تا آن زمان شناخته . تبن موسی شمرده اس
.یادت شیخ عبدالقادر را باز نموده)چنانکه دروغ بودن س(مودي نبازدروغ بردنش را 77کرده باري

، که یکم صفوه الصفا؟ در فصل یکم از باببودهمی: اکنون ببینیم تبار راست شیخ صفی چه تبار راست شیخ صفی
، گفتگو از پدران شیخ و آن سه حکایت که یاد کردیم» شجره نسب«، پس از آوردن میرانداز تبار شیخ سخن 

:یابدمیچنین آغاز 

رد با پادشاهی از : وقتی که لشکر کُو چون نسبت فیروز را، که در ذکر نسب رفت، صورت حال او آنچنان بود
به، ابراهیم ادهم قُدس سره از طرف سنجار خروج کردند و آذربایجان را به کلی الطریقفرزندان شیخ ارباب 

این لشکر اسلام بر این . چون استیلاي م آران و الیوان و داربوم، تمامت، کافر بودندن و مرد، سکان مغاگشادند
. شعر:اسلام کردند و در مسلمانی آوردند، این مواضع را تعالیم اقالیم شد

عالم از زینت آن زیبا شدعلَم و رایت دین پیدا شد   

العجمدرباره او مینویسد : و عقبه کثیر ببلاد » عمده الطالب « در 76
باري = اقلاً ، لااقل (ویراینده)77
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، مقرر داشتند و فیروز اردبیل و توابع آن بر فیروز شاه، رحمه االله علیه، ولایتو چون تسخیر این نواحی میسر شد 
که 79و صاحب ثروت و مکنت بود و از صامت و ناطق حظی عظیم داشت و به سبب کثرت مواشی78مرد متمول

ار کرده و مدت حیات ، اختیقوي است80لفعرا رنگین خوانند و مآن، کهند در کنار بیشه گیلان مقامیداشت
تا داعی حق را اجابت کرد ...بودندمی81یظّحتَاز فواضل اموال و جود او فقرا و خلق م. ود آنجا بودخ

جمله ابن بزاز » شجره النسب«زودن آن سه حکایت و پس از اف–بودهنمیهمانا این نوشته در خود کتاب ابن بزاز 
به دو دلیل:اندگردانیدهرا هم دیگر 

.اندبردهاز نابسامانی آغازش پیداست که دستی در آن : نخست

زیرا –به دیگر جاها دروغ آشکار است رد به آذربایجان و دست یافتن ایشان به مغان و آران : آمدن لشکر کُدوم
و براي صد سال سه داریممی، از روي حسابی که ما درباره تبارنامه بودهمی، که پدر هفتم شیخ صفی فیروز شاه

، تاریخ بودهمی، و در آن زمان که هنگام پادشاهی سلجوقیان زیستهمی، او در آخرهاي قرن پنجم هجري شماریمتَن 
. از این گذشته مردم آران و نتوان یافتهاهنگامآذربایجان بسیار روشن است و از چنین لشکرکشی نشانی در آن 

ردان براي مسلمان گردانیدن ایشان لشکرکشی کُاند و نیازي به میبودهیکم و دوم هجري مسلمان هايقرنمغان از 
.بودهنمی

راست است که پیروان دلداده از دروغ ساختن به سود ؟! اندساختههر چه پس جاي پرسش است که این دروغ را ب
؟!بودهمیسود این دروغ به خاندان صفوي چه بایدمی، لیکن ان خود باکی نداشتنديپیر

اند که شماردهو او را از پادشاهان میبودهمی، که نامش در میان صوفیان شناخته همابراهیم ادبریممیآنچه ما گمان 
هر این ، و آن دروغ را باستپنداشتهمیتاج و تخت را رها کرده به صوفیان پیوسته. شیخ صفی خود را از نژاد او 

.اندساخته

فرزندان شیخ ارباب الطریق، ابراهیم ادهم، شاه ازفیروز : «یافتهمیسان آغاز : نوشته ابن بزاز بدینگفتبایدمیپس 
»رد از طرف سنجار خروج کرد ...ر کُ، بود وقتی لشکقدس سره

متمول = توانگر ، ثروتمند (ویراینده)78
مواشی = چهارپایان (ویراینده)79
معلف = جاي علف ، آخور (ویراینده)80
متحظی = بهره ور (ویراینده)81
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که در دست است، در تبارنامه 82آن است که در یک نسخه کهن صفوه الصفاکندمیآنچه به این گمان ما یاوري 
غلط » السبحانی«پیداست که » زرین کلاهدي السبحانی پیروز شاهالکر: «کندمیفیروز شاه را چنین یاد ، شیخ صفی

.باشدمی» السنجاري«یا 83»السنجانی«و خود دیگر شده از 

یاد شده بوده که سپس چون داستان سیادت پیش آمده و فیروز شاه هالقب، فیروز شاه با این همانا در نوشته ابن بزاز
را با هالقبري از رونویسان ناسازگاري این . بیشتاندرسانیدهرا پسر محمد بن شرفشاه گردانیده تا موسی کاظم 

.اندگذارده. برخی نیز درنیافته به همان حال خود اندانداختهرا هاآنسیدي دریافته 

، و اندبوده، آمده آنهاينپیرامو، از سنجار یا از پدران شیخ صفی از کردستانفهمیممی: آنچه ما کوتاه سخن
.استبودهمیچنانکه نوشته شده دور نیست که فیروز شاه مرد توانگر و بنامی 

پدید آمده و بنیادي هااین، که از روي خواب و بازگویی و مانند سیادت صفويایمگفته: چنانکه خانااللهنامه عبید
ه درباره بسیاري کهايزبانیاند و این است با همه بد ، دشمنان آن خاندان از این داستان آگاه نبودهنداشته

که هر گونه نکوهش به ، اند. تاریخ نویسان عثمانین باره چیزي به زبان نیاورده، در ایپادشاهان صفوي کرده شده
. انداستان را به خاموشی گذرانیده، دیابیمنمیایشان ياند و ما در این باره چیزي در کتابهاآن خاندان سزا شمارده

که داریممیاز یکی از آنان در دست اينامه، اندداشتهمی، که با صفویان در جنگ بوده دشمنی سختی ازبکان
.ه از سید چنان کارهایی نباید بودککندمینگرفته ولی نکوهش 84ردهبه تبار سیادت خُبینیممی

هماسب یکم نوشته است و ما در پاسخ نامه شاه ت926االله خان پادشاه بنام ازبک است که در سال این نامه از عبید
:آوریممیرا از آن در پایین هاییتکه

، و امید نجات آخرت دارد، هر که مؤمن و مسلمان است رافتادرافتاد ببا آل علی هر که د... دیگر نوشته بودند 
علیه السلام یکی از آن و حضرت امیرالمؤمنین علی دهدنمیحضرت رسول را از دست 85بارمحبت اصحاب کُ

. اما با آن طایفه مجادله و تعادل از دیانت و اسلام دور است. با اولاد امجاد ایشان مخالفت کردن درمذکورانند
گفتگو داریم که مذهب و ملت پدران خود را گذاشته تابع بدعت و ظلالت شیاطین شده طریقه حق را برطرف 

خطی دیگر میباشد .نیز جدا از نسخه هاي چاپی و نسخه هاي » مذهب شیخ صفی « این همان نسخه است که درباره 82
نیز گفته اند .» سنجان « سنجار را 83
خرده = عیب ، ایراد (ویراینده)84
کبار = بزرگ (ویراینده)85
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عار خود فر را شب و روز شُفر است این کُرفض کُدانندمیو تشیع اختیار نموده با وجود آنکه 86فضکرده ر
نه لیس من اهلک. زنندمیم از اولادي آن بزرگوار ساخته دحضرت مرتضی علی از آن نوع به مضمون کریمه ا ،

فرزندان بیزار است ...

ر روز ، دیتسَائَلونیومئذ ولا اذا نفُخَ فی الصورِ فلاَ اَنساب بینَهم که دهدمیمخبر صادق در کلام مجید خود خبر 
زا پرسش از عمل خواهد بود، از آب و نسب نخواهد بودج.

رفض = تَرك (ویراینده)86
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گفتار سوم

کیش شیخ صفی
آخرین سعید، ، و او با سلطان ابوزیستهمی: شیخ صفی در آخرهاي زمان مغول ایران در زمان شیخ صفیهايکیش

عی، اسلامی سه کیش شافهايکیش. در آن زمان از ) بدرود زندگی گفتند735سال پادشاه مغول، در یک سال (
سنی و شیعی. شیعیان پیروان جعفر بودندمیبه این معنی مردم به دو دسته . داشتمی، جعفري در ایران رواج فینَح :

. نمودنديمیخی از ابوحنیفه پیروي، برخی از امام شافعی و بربودندي، و سنیان) میبن محمد (امام ششم شیعیان
، که مستوفی در کتاب جغرافیایی خوداالله، حمدیکی از کتاب نویسان نیک آن زماننودي است کهجاي خش

هايکیشیاد هاشهرستان، در گفتگو از بیشتر شهرها و پرداخته740ا در سال مقاله سوم نزهه القلوب باشد و آن ر
.کندمیآنجا را نیز 

. از این رو شاهان و شاهزادگان فراوان آن خانواده داشتندنمیايویژهخانواده چنگیز خود کیش دانیممیچنانکه 
، و چنانکه برخی بت پرست، و برخی نصرانی. گزیدمی، هر یکی کیشی براي خود بر بودندمیدر هر کجا که 

: نخستشان تکودار اغول و دومشان غازان ند تن از ایشان مسلمان گردیدند. در ایران نیز چبودندمیبرخی مسلمان 
اما سومشان محمد خُربنده (یا سلطان محمود نامیده شدند. د که چون پادشاهی یافتند سلطان احمد و اغول بودن

، ولی دیري نگذشت داشتمیبر تخت نشست کیش سنی 703چون در سال بودهمی، برادر غازان خان بنده)خدا
نام هاسکهدر . ش کوشیدپافشارانه به رواج آن کیکه به راهنمایی برخی از امیران خود به شیعیگري گرویده

، که به مردم بغداد و اسپهان و شیراز، ودخواننبنام امامان » خطبه«دوازده امام را نویسانده، فرمود در همه شهرها  
ی آن مجتهد شیعترینبزرگ، که حسن بن یوسف حلی را. ن پیچیده بودند ، بسیار سخت گرفتسر از این فرما

، که خود ساخته بود» باب و البر«به سلطانیه خواسته و در مدرسه ، از حلهبودمی» علامه«زمان و شناخته شده به نام 
وشش به رواج کیش شیعی از کبودمیگردانید و زر و سیم و کالاي فراوان به او داد ، و تا زنده » مدرسین«ز یکی ا

.بازنایستاد

داده شده بود و دوم به پشتیبانی هاکیش، نخست در سایه آزادي که به پس پیداست که در زمان مغول، شیعیگري
. چنانکه از اندبودهمیبا این حال هنوز سنیان بیشتري ؛ ه بودهاین سلطان محمد پیشرفت بسیاري در ایران کرد

که در آن زمانها به ایران ، جهانگرد بنام مغربیبطوطهابنهايگفتهحمد االله مستوفی و همچنین از هاينوشته
و پیروان آن در همه جا بیشتر ترشناختهدر آخرهاي زمان مغول در ایران کیش شافعی شودمی، فهمیده رسیده

.بودهمی، پس از همه کیش حنفی داشتهمی، جایگاه دوم را کیش شیعی اند. پس از آنبودهمی
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، و پس از آن داشتهمیکیش شافعی بیش از دیگر جاها رواج ، بودهمی، که میهن شیخ صفی به ویژه در آذربایجان
.بودهمیکیش حنفی در جایگاه دوم 

و آیینی براي دارندمیصوفیان خود باورهایی دانندمی، آگاهند87ز صوفیگري: کسانی که اکیش شیخ صفی
. بلکه بسیاري باشندمیبیزار » اهل ظاهر... «از اند و » اهل باطن«به گفته خودشان صوفیان ... اندآوردهزیستن پدید 

شمارده گردن گذاردن به دینی یا کیشی ، اندبوده، که بنیادگذاران دین صوفی خود را والاتر از پیغمبراناز پیران
از کیشی که در همان شهر و شهرستان رواج بایستهمی] پیداست که [پیران صوفی... انددانستهنمیخود 88را شاینده

بایستهمیچه بودهمیدر نزد ایشان یکسان هاکیشهمه زیرا در جایی که. نگذرند و جز همان را برنگزینندردداشتهمی
اندبوده. از اینجاست که صوفیانی که در میان شیعیان و خود را به رنج و سختی اندازندکه کیش دیگر برگزینند

.اندداشتهاند کیش سنی بودهمی، و آنان که در میان سنیان کیش شیعی

، به مان در ایران. زیرا چنانکه گفتیم در آن زاندبودهمیهم از اینجاست که شیخ صفی و پیروان او در کیش شافعی 
.داشتهمی، این کیش رواج بسیار ر آذربایجان و به ویژه در اردبیلویژه د

صفی الدین علیه د شیخ ، مریاندشافعیو اکثر بر مذهب امام : «نویسدمیحمد االله مستوفی درباره مردم اردبیل 
»اند.الرحمه

. ولی چون پس از زمانی جانشینان او به شیعیگري در آمده و این افعی بودن شیخ در خور گفتگو نیستسنی ش
، از این رو از هر ، به سنیگري شناخته باشدبودهم، که بنیادگذار آن خانواده که نیاي بزرگ ایشاناندنخواسته

، بلکه گاهی شیخ را از رواج دهندگان شیعیگري نشان شندکه پرده به روي کیش شیخ کاندکوشیدهراهی 
رانیممیرا از سنی بودن او هاسخن، و ما که این میان مردم ، شیعی شناخته گردیده. از اینجا شیخ صفی دراندداده

:ره هست یکایک بشماریمه در این باکهاییدلیلدانیممی. این است بهتر ناچار بسیاري نخواهند پذیرفت

شافعی و مرید «ا آوردیم، مردم اردبیل را ، چنانکه نوشته او ربودهمیحمد االله مستوفی ، که همزمان شیخ -1
. لیکن پیداست که اگر شیخ هم راندنمی. در این نوشته سخنی از کیش خود شیخ ستایدمی» شیخ صفی

در خور باور » پیر شیعی و پیروان سنی«گذشته از آنکه . افعی نبودي آن را به آشکار آورديسنی ش
. کردن نیست

نوشته احمد کسروي دیده شود. (ویراینده)» صوفیگري«کتاب 87
شاینده = شایسته (ویراینده)88



/ احمد کسرويشیخ صفی و تبارش

٣۵

، و برخی از بنام سنیان استهايسلسله، از ه ابن بزاز در کتاب خود یاد کرده، کشیخ» سلسله طریقت«-2
. پس بیگمان اندبودهمیو دیگران از علماي بنام شافعی از جمله شیخ ابوالنجیب سهروردي ، آنهايشیخ

.استمیبودهسنی 89یا بارياست که شیخ صفی هم شافعی 
که گویدمیهنتر آوردیم، آشکاره کهاينسخه، چنانکه نوشته راست او را درباره کیش شیخ از ابن بزاز-3

و » کردمیآن را خیار میبوداشد و احوط و در مذاهب هر چه «داشتمیرا » مذهب خیار صحابه«شیخ 
نظر به نامحرم و عورت خود ناقض «و » بساختختر طفل خود باز افتاد وضو روزي دست مبارکش به د«

.»وضو دانستی
، از کندمیاین کارها که از او یاد ، نویسدمی، گذشته از آنکه سنی بودن شیخ را آشکاره هاجملهدر این 

.باشدمیشافعی » احکام « 
د شده که یاهاییحدیث، شیخ صفی است» کلمات و تحقیقات«اب چهارم صفوه الصفا که درباره در ب-4

، و صحیح مسلمهايکتابسنیان است که از زبان انس بن مالک و ابن عمر بوده و از هايدیثحهمه 
.سنیان آورده شدههايکتابصحیح بخاري، و احیاء العلوم غزالی و دیگر 

.گذاردنمیاست که سنی شافعی بودن شیخ را رسانیده جاي گمان دیگري در آن باره هاییدلیلهااین

چون شیخ گویدمیابوالفتح در دیباچه صفوه الصفا میرایمنوشته: چنانکه بودهنمی» تقیه«شیخ صفی جاي در زمان 
به قواعد تقیه کما ینبغی «اند میبوده» در اوان فساد اهل بغی و عناد«و » در زمان مخالفان«صفی و جانشینان او 

.اندکردهمی» عمل

لیل دیگري به اند و این دگردانیدهمیاو سنیگري از خود آشکار از همین گفته پیداست که شیخ صفی و جانشینان 
.سنی بودن ایشان است

که گفتیم پافشارانه به زیستهمیزیرا شیخ در زمان سلطان محمد خدابنده . باشدمیاز ریشه دروغ » تقیه«اما داستان 
، سعید جانشین شدپسرش ابو. پس از مرگ او، که نوشتمیامامان را هاينامو در سکه کوشیدمیرواج شیعیگري 

، ولی به شیعیان آزاري نرسانید و به رش ننموده شیعیگري را دنبال نکردراست است که این پادشاه پیروي از پد
» تقیه«و جاي ترس و بودندمیآنان سخت نگرفت. چنانکه گفتیم در این زمان شیعیان در ایران گروه بزرگی 

باري = اقلاً ، لااقل (ویراینده)89
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است هاییدروغابوالفتح در . سخن میربودندمیدر ایران آزاد هاکیشه ، گذشته از آنکه در زمان مغول همبودنمی
.اندساختهمینااندیشه در راه پیشرفت کار پیشروان ،که پیروان

به سخن از کیش ، در متن آن چون نویسدمی، که داستان تقیه را در دیباچه کتابش ابوالفتحشگفت است که میر
ا مذهب اهل بیت ، که شیخ را مذهب چیست فرمود که مقُدس سرهسئوال کردند از شیخ«: گویدمی، رسدمیشیخ 

؟!، پس این پاسخ را چگونه داده استنمودهمی» تقیه«و بودهمی» در زمان مخالفان«اگر شیخ ...» پیغمبر داریم 

:کنندمیصفی یاد رباعی پایین را به نام شیخ 90شگفتتر آنکه در کتابی

بخشدمیخوش باش صفی که جرم ما بخشدمیصاحب کرمی که صد خطا
بخشدمینه کند خدا هر چند گُي مهر علی در دل اوست          وهر کس که ج

.تی را سروده است، چگونه این دو بیبودهمی» زمان تقیه«، که به گفته میر ابوالفتح در دانسته نیست که شیخ

ن سلطان محمد خدابنده را سخن عبدي نویسنده کتاب تکلمه الاخبار است که شیعی گردیداز این سخن شگفتتر 
.شماردمی» اسحق الموسوي الحسینی العلويدین تقویت قطب الاقطاب شیخ صفی ال«نتیجه 

است که این نویسندگان از هیچ دروغی درباره بزرگ گردانیدن شیخ صفی و خاندان او باز هایینمونههااین
.اندمیخاستهاند و ناسنجیده به هر سخنی بر تادهایسنمی

؟ در این باره اندشدهو چگونه شیعی اکنون باید دید بازماندگان شیخ کی : اندشدهبازماندگان شیخ کی شیعی 
یزي نیست و میدان بیکبار تهی است، راه ، چون دستاو، و براي گمان و دریافت نیزآیدنمیچیزي از کتابها به دست 

و از این بودهمی، سنی شافعی سو شیخ صفی در آغازهاي قرن هشتم. زیرا آنچه دانسته است از آنجایی نتوان بردبه 
که ، عی بسیار تند سنی کُش بیرون آمده، در میان این دو زمانرو شاه اسماعیل در قرن دهم از جنگل گیلان شی

ایشان که در این دوره تاریکی هايشیختن از ، خاندان صفوي در تاریکی افتاده و پنجک به دو سده گذشتهنزدی
شنی از کیش آگاهی رون، علی، ابراهیم، جنید، حیدر) ،صدرالدی(اندپرداختهیکی پس از دیگري به پیشوایی 

از هاشان ، گفتهگذشتگان آن خاندان سخن رانده. تاریخ نویسان زمان پادشاهی، که ازایشان در دست ما نیست
.کاهدنمیو چیزي از تاریکی حال آن گذشتگان باشدنمیگویی است و در خور باور روي خوشآمد

که محمد بن محمد عارف شیرازي در زمان شاه عباس دوم نوشته است .» تذکره لطایف الخیال « 90
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. داستان انددادهصفوي به همه صوفیگري به کیش پابندي نشان هايشیخبه هر حال این داستان شگفتی است که 
. آنچه توان گمان برد چند چیز است:یِ سنی، شیعی سنی کُش در آمدهشگفتی است که نواده شیخ صف

به شیعیگري اندداده. پس از آنکه به این دعوي پیشرفت مه شیعیگري همان دعوي سیادت بودهیکم آنکه سرچش
.نی کمتر توان پیدا کردست و سید سه91بستگیزیرا میانه سیدي و شیعی بودن بهم. اندگراییدههم 

دوم آنکه گرایش به شیعیگري با هبدین گونه که چون جنید به در زمان شیخ جنید توام پدید آمدهس شاهی و .
. د نماید و آن را دستاویزي گرداند، بهتر دانسته که شیعیگري از خوشدهمیهوس شاهی افتاده و آماده برخاستن 

.پیشرفت بسیاري در ایران کرده بودزیرا شیعیگري تا این زمان 

شتن حیدر آق قویونلویان ، در کاندشدهسوم آنکه چون جنید و حیدر هر دو با دست شروانشاهان سنی کشته 
آن شده که صوفیان به شیعیگري گرایند و لا لحب علی بل 92شُوندهااین، اندکردهسنی به شروانشاهان یاري 

.شیعی گردند93لبغض معاویه

هارده سالگی هشت سال ، که از شش سالگی تا چرنگ خود در گیلانچهارم آنکه شاه اسماعیل در هنگام د
ز نخست کیش شیعی زیرا مردم گیلان ا. کیش شیعی پذیرفته، بودمی، میرزا علی، شاه گیلانکیا پناهنده کار

.بودندمی، فرمانروایان آنجا از سادات زیدي کیایانو کارداشتندمی

:اندگردیدهپنجم آنکه همه این شُوندها در کارها بوده تا خانواده صفوي شیعی 

، به ویژه که چنانکه گفتیم کیش یشی به شیعیگري پیدا شدهسیدي گرا، نخست به شُوند دعوي به این معنی
.بودهمیاند و این کیش به شیعیگري نزدیک داشتهمیشافعی 

و کیش شیعی این زمان شدهمیو آماده برخاستن داشتهمی، چون او هوس شاهی در سر سپس در زمان شیخ جنید
.از خود نشان دادهگشته و شیعیگري ، از این رو از سنیگري باز94نیرو گرفته بوده

کشته 95سپس چون شیخ جنید و همچنین پسرش حیدر با دست شروانشاهان سنی و پشتیبانی آق قویونلویان سنی
و سلطان علی پسر بزرگ نیز با انددیدهآق قویونلویان آن همه آزار و ستم و بازماندگان شیخ حیدر از اندشده

بهمبستگی = ارتباط (ویراینده)91
شوُند = علت ، سبب ، دلیل (ویراینده)92
لا لحب علی بل لبغض معاویه : نه براي دوستی علی ، براي دشمنی با معاویه ( ویراینده )٩٣
از چیرگی قره قویونلویان که شیعی خوانده میشدند و هواداري از آن کیش مینموده اند . به ویژه پس94
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، به گیلان گریخته و به کارکیا میرزا پدر و برادر کشته شدهکشته شده و شاه اسماعیل هفت ساله، ایشان دست 
.و از او نگهداري و پذیرایی دیدهعلی شیعی پناهنده 

سو کینه ، و از آنسماعیل، شیعی پافشاري گردیدهاز روي هم رفته این پیشامدها آن هوده به دست آمده که شاه ا
ها با سنیان و دژرفتاریاین کینه بوده که به آن کشتارها ، و شُونداو جاي بزرگی براي خود باز کردهسنیان در دل

.96برخاسته است

، پس از آنچه در پایان باید دانست این است که شیعیگري در ایران: گري از ایران چگونه برانداخته شد؟ سنی
را کشته ، و شاه اسماعیل کاري که کرد سنیانرفته و سنیگري ناتوان گردیده بود، خود پیش زمان شاه اسماعیل

شیعیگري را کیش همگانی کشور گردانید.

یش ولی از آن هنگام تا پیدا. بودندمییان یع، بیشتر از شهاي زمان مغول را دیدیم که سنیان، به ویژه شافعیانآخر
مدها و شُوندهایی شیعیگري زمان به زمان رو به رواج آ، و در نتیجه پیشهایی رخ دادهشاه اسماعیل، دیگرگونی

.اندبودهگردیده ترچیرههمانا تا زمان شاه اسماعیل شیعیان بیشتر و افزوده و

، از هااستان، و برخی از دندامیه کرده و با علویان همدردي نموده بومردم ایران از آغاز اسلام دشمنی با بنی
. سپس نیز بودندنان را به پیشوایی نشناخته ، با دست علویان اسلام پذیرفته جز آمازندران و دیلمان و گیلان

و دیگران به پادشاهی رسیده و تا توانسته از شیعیگري هواداري 97، از آل بویه و کنگریاناز دیلمانهاییخانواده
نشان داده بودند.

، از همان که اگر چیرگی سلجوقیان سنی نبودياز اینجا تخم شیعیگري از نخست در ایران کاشته شده بود 
.ه در سراسر کشور رواج پیدا کرديتش پرداخنخست به رویِهايقرن

که شیعی شدن ، یافتمی، شیعیگري به خود در ایران رواج چون آزادي به میان آمده بود، این است در زمان مغول
هاينخاندا. پس از برانداختن مغولان، از شیعیان در این گوشه و آن گوشه ایران از آن استاينمونهخدابنده 

، و لرستانعیان در خوزستان عشَشَ، ماز سربداران در خراسان، مرعشیان در مازندران، کیایان در گیلان–پادشاه 

آق قویونلویان تنها در سرگذشت شیخ حیدر دست داشته اند .95
شاه اسماعیل ، گذشته از دژرفتاري هاي شاه اسماعیل را با سنیان در کتابهاي فارسی نیک ننوشته اند و هواداران آن خاندان به پرده کشی کوشیده اند . 96

بوده .آنکه در بسیاري از شهرها ملایان سنی و دیگران را کشته است ، از کارهاي بد او سوزانیدن و جوشانیدن زندگان و از گور در آوردن مردگان
دیده شود .» م شهریاران گمنا« آل بویه شیعی دوازده امامی و کنگریان باطنی می بودند . براي آگاهی از تاریخچه کنگریان 97
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وبت خود به رواج شیعیگري پدید آمدند که هر یکی به ن–قره قویونلویان در آذربایجان و در عراق و فارس 
.بودندمی. تیمور لنگ و فرزندان او نیز به شیعیگري نزدیکتر کوشیدند

. به ویژه که در آن در ایران پیشرفت بسیار کرده بود، شیعیگريست که از پیدایش این فرمانروایانگفتگویب
یا بدزبانی به یاران پیغمبر، که » تبري«و بودهنمی، که امروز هستاياندازه، دوري میانه سنی و شیعی به هازمان

آنگاه . به شیعیگري گرایندتوانستندمی، و از این رو سنیان به آسانی نمیداشتهآن روز رواج ،شاه اسماعیل رواج داد
و پیشواي آن کیش، امام بودمیکیشها به شیعیگري تریننزدیک، بودندمی، که بیشتر ایرانیان پیروش کیش شافعی

تایش ، و شعرهایی از او در سشدمیاز فرزندان عبدالمطلب بوده و از خویشان علویان شمرده ، محمد بن ادریس
، که دوستداري امام علی بن ابیطالب گفت پایه شیعیگريتوانمی. نوشته شدههاکتابامام علی بن ابیطالب در 

.شیعی گردندتوانستندمیو به آسانی داشتندمی، شافعیان بودمی

شاه اسماعیل . با این حال ر برانداختن سنیگري آسان گردانیدهمه یاوري به شاه اسماعیل کرده و کار او را دهااین
.باز نایستادهبسیار هاياز خونریزی


